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  يت هلالؤحكم حاكم در ر

* آراني مهرآباديحسن   30/4/89 :تأييد  19/11/88 :دريافت

  چكيده
رؤيت و ثبوت هلال، كه جزء موضوعات  ةكنند مسأل از آنجا كه مردم گمان مي  

رو، درصدد  ازاين. كنند به مراجع عظام تقليد مراجعه مي ،تقليدي است است،خارجيه 
اعلام رؤيت هلال از وظايف مراجع تقليد است  ةپاسخ به اين سؤال هستيم كه مسأل

به عبارت ديگر . مذهبي و حاكم شرع است ـكه تقليدي باشد، يا وظيفه رهبر سياسي 
   اعلام عيد فطر، وظيفه حكومت است يا مرجعيت؟

كاري مرجعيت   ةاين پرسش، بايد معيارها و شرح وظايف و حوز براي پاسخ به  
حكم به ثبوت رؤيت هلال و  ةلأگاه ببينيم مس تقليد و حكومت اسلامي را بشناسيم، آن

بايد توجه داشت در اين راستا، . ها سازگاري دارد يك از اين ويژگي اعلام عيد با كدام
بيان  ةفقط در محدود ول به عالم است وجوب تقليد از فقها از باب رجوع جاه ةادلّكه 

زيرا تشخيص  ؛فقهي اعتبار دارد و شامل موضوعات احكام نيست احكام شرعيِ
   .خود مكلف است و تقليد در آن جايز نيست رعهدةموضوع ب

جزء اختيارات و  ،در خصوص ثبوت رؤيت هلال صدور حكم حكومتي ،به علاوه  
بودن، طبيعي است كه  الاتباع لازم كه به دليلوظايف حاكم شرع اسلامي است 

بنابراين، اعلام ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد  .تواند داراي تكثر و اختلاف باشد نمي
  .مذهبي است ـمنحصراً از اختيارات حاكم شرع و رهبري سياسي 

  واژگان كليدي
 حاكم اسلامي، رؤيت هلال، مراجع تقليد، حكومت  

                                                                                                                             
  .قمسطح سه حوزه علميه محقق  *
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  مقدمه
است، تا كاربردهاي زيادي براي انسان داشته  ،همواره و در طول تاريخ ،رؤيت هلال

كمبودهاي  كاستن از رو، ازاين .رود شمار مي عبادي بهدر امور يكي از نيازهاي مهم جايي كه 
يعني  ؛آنمطرح در اي مهم ه يي به يكي از پرسشپاسخگوويژه،  بهنظري اين حوزه و 

است تا  تلاش شده ،اين پژوهشدر  .ضروري است ،ر ثبوت هلالثير حكم حاكم دأت
  .  شودرؤيت هلال اثبات زمينة الشرائط در  حجيت حكم حاكم و ولي فقيه جامع

  كند؟ ي در ثبوت هلال كفايت مييآيا قول حاكم به تنها
اين است كه آيا هنگامي  اساسيبحث  ،حاكم در ثبوت هلال حكمحجيت  ةدربار

مكلف بايد به آن حكم عمل كند يا  ،ثابت شدواسطة حكم حاكم  بهرؤيت هلال كه 
رؤيت هلال را بشنود؟ اكثر فقهاي گذشته و  ،ناگزير بايستي خود از زبان دو شاهد

 زمينهدر اين  البته .اند فتوا داده ،به حجيت حكم حاكم در ثبوت هلال ،معاصرين
ائلين به حجيت و عدم حجيت ق ةدو نظري ،كه در ادامه وجود دارد گوناگونيهاي  نظريه
  .دهيم قرار ميبررسي مورد  ونموده آنان را طرح  ةو ادل

  حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال ؛اول ةنظري
  .اند فتوا داده ،حكم حاكم با هلال  رؤيت  ثبوت  به فقيهان، از  بسياري

 ،)195): 2(بقره( »هلكُةَِولاَ تُلقْوُاْ بأِيَديكمُ إلِىَ التَّ«شريفه  ةشيخ صدوق با استناد به آي
من كان في بلد فيه سلطان، فالصوم «: دانسته استمخالفت با سلطان را، ورود در تهلكه 

ولاَ تُلْقوُاْ  :خلافه دخولاً في نهي االله عزوجل، حيث يقول  معه و الفطر معه، لانّ في
سلطان و داراي هر شهر مردمان  ؛)79: 2ق، ج1414صدوق، ( »بأِيَديكمُ إلَِى التَّهلكُةَِ

نهي  بهورود  با او،؛ زيرا مخالفت كنندو افطار بگيرند همراه او روزه  بايد به ،حاكم
  .»فرو نيفكنيدخود را با دست خويش، به هلاكت «: فرمايد خداي عزوجل است كه مي

و با استناد به  دانستهحجت  ،رؤيت شخصمانند حكم حاكم را  آشكارا ،حلي ةعلام
: 7ق، ج1383، حر عاملي( »فطرأف هفاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيت« ؛حامحديث زيد ش

 »لانّه يتيقّن انّه من رمضان، فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم«: نوشته است )183
روزه بگير و  ،با ديدن ماه: ودندمفر 7امام صادق ؛)119: 6ق، ج1415علامه حليّ، (
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گونه كه اگر  همان ؛كند رمضان، روزه را الزامي مي يقين به به اعتقاد علامه .روزه بگشا
  .شود حاكم شرع، به ثبوت هلال حكم كند، روزه الزامي مي

: شود ميحجيت حكم حاكم فهميده » المطلب منتهي«از مفهوم كلام علامه در كتاب 
شهادت شنوندگان ماه شوال را ديدند و نزد حاكم شهادت دادند، براي  ،اگر دو نفر«
 آنان را ،شهادت دادند، ولي حاكم شرع ،اما اگر نزد حاكم .ار جايز استافط ان،آن

 »افطار جايز است تنها براي شنوندگانِ شهادت،، نپذيرفترا ان شهادت آنو شناخت  نمي
  . )237: 9ق، ج1424علامه حليّ، (

به ثبوت هلال  شهود،شهادت با پذيرش  ،اگر حاكم ،مفهوم كلام علامهبر اساس 
  .استافطار جايز نيز براي ديگران  ،ردحكم ك ،شوال

بودن آن  به رمضان يا عيدشهادت شاهد، «: نويسد مي »دروس«شهيد اول در كتاب 
آيا قول حاكم در اثبات  .وجو كند پرسبايد از آنان بلكه حاكم  ؛كند ، كفايت نميروز

شهيد (» كند كفايت مي قع اين است كهاكند يا خير؟ قول نزديك به و هلال، كفايت مي
  ).286: 1ق، ج1412اول، 

حكم  بابه ثبوت هلال قول مرحوم شهيد نسبت از نقل پس ، »مدارك«صاحب 
دليل عموماتي كه دلالت دارند بر  به -1«: داند به دو دليل، قول حاكم را كافي مي حاكم،

احكام، عمل به  ةطوري كه در بقي علم خود عمل كند؛ همان بهتواند  اينكه حاكم مي
 شود و او بهاقامه بينه ] بر رؤيت هلال[م واجب است، اگر در نزد ويحكم حاك

موسوي ( »... .شود شهادت آنها، حكم به ثبوت هلال نمايد، عمل به حكم او واجب مي 
  ).170: 6ق، ج1410عاملي، 

دربارة  ،آن ةگسترنفوذ حكم حاكم و  ةبا استفاده از اطلاق ادل »جواهر«صاحب 
؛ ...شود هلال ماه با شهادت بر شهادت هم ثابت مي ،ظاهره ب«: است رؤيت هلال گفته

از طريق بينه و  چند هر[به علم در صورت مستندبودن كه با حكم حاكم، گونه  همان
توقيع شريف و  مانندنفوذ حكم حاكم،  ةاطلاق ادلزيرا  ؛شود ثابت مي ]شهادت عدلين
فرقي بين و  »است 7ا، رد حكم معصومهرد حكم آن«: كه فرموداست فرمايش امام 

  ).395: 16م، ج1981نجفي، (» است نگذاشتهو غير آنها موضوعات مخاصمات 
رؤيت  پذيرش حكم حاكم در ثبوت ازپس ، »ةالعرو مستمسك«سيدمحسن حكيم، در 

 نابساماني را در پي ،عدم حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال پذيرش«: هلال گفته است



94 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
ول

ا
  

   ).461: 8ق، ج1416حكيم، (» دارد
: است ، گفتهبحث دربارة حكم حاكم در رؤيت هلال ازپس الفقه،  احب كتابص
و  از باب امر به معروف و نهي از منكر ،امر رؤيت هلالبودن  در صورت مجهول ،فقيه
تصدي حكم رؤيت هلال، براي امام شك  بي«: آن استتصدي به مكلف نابساماني، دفع 

 ،با ادلهدر جايي كه مگر  ؛ثابت است ،مب امام معصوينا عنوان  به فقيهو نيز  معصوم
. استثنا شده باشد و حال آنكه تصدي امر رؤيت هلال براي فقيه از مستثنيات ادله نيست

 ؛ زيراهلال، تصدي آن بر فقيه واجب است ةلأمسن نبود روشندر صورت  ،ظاهر امردر 
، نابسامانيدفع  اي است كه فقيه، از باب امر به معروف و نهي از منكر و از امور حسبيه

امر اين  .اند مكلف شده ،گونه كه مردم به مراجعه به فقيه همان است؛ به آن مكلف شده
 چه در اول ماه يا آخر آنـ كه شارع مقدس در حوادث واقعه، است ترين اموري  از مهم

شيرازي،  حسيني( »است امر فرموده) فقيهان(راويان حديثبه مراجعه به مردم را ـ 
  ).159-158: 36ق، ج1409

از نقل اجماع از صاحب جواهر، با استناد به  ، پسسيدعبدالاعلي موسوي سبزواري
الشرائط را در ثبوت هلال پذيرفته  حكم فقيه جامعطور اجمالي  به ،اطلاق توقيع شريف

 و، از مسلمات عقلائيه )در ثبوت هلال(اعتبار حكم حاكم، ظاهر امر به« :و نوشته است
نيز الشرائط اماميه  شامل فقيه جامعآيا اما ... است عامه و خاصهپذيرش مورد  ،الجمله في
در بايد الشرائط   حكم فقيه جامع ،اماميه عةفطرت شياقتضاي  به ]بايد گفت[شود؟  مي

اعتقاد  زيرا به ؛شرع مقدس وجود داشته باشد سويمگر رادعي از  ؛همه جا حجت باشد
اقتضاي  سويياست، از  7مام معصومحكم ا ،الشرائط حكم فقيه جامع شيعيان،

فيه  نحن شيعه را در مايهان عمومات و اطلاقاتي همچون توقيع شريف، نفوذ حكم فق
  ).260-259: 10، جق1413، سبزواري(» گيرد دربرمي

  ادلة حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال
دلايلي بر حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال اقامه شده است كه به برخي از آنها  

  : كنيم ره مياشا

 كتاب -1

يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُ فإَِن تَنَازعتمُ في «
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وأحَسنُ  شيَء فرَدُوه إِلىَ اللهّ والرَّسولِ إِن كُنتمُ تُؤْمنُونَ بِاللهّ والْيومِ الآخرِ ذلَك خَيرٌ
از خدا و پيامبر و فرمانروايان خود، فرمان  !آورندگان ايماناي  ؛)59): 4(نساء( »تأَوْيِلاً

رجوع كنيد و كسب تكليف  9اختلاف و تنازع، به خدا و پيامبرهنگام بريد و در 
  .اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داريد ؛نماييد

 نانمؤم از مسلمات و ضروريات و اعتقادات ،»راولواالام«مراجعه به  ،شريفه ةدر اين آي
  .دانسته شده استدر دين مبين اسلام 

آية  و دين يا دنياي مؤمنين است شأنمربوط به ) اولواالامر(در عبارت ) امر( كلمة
) 38): 42(شوري( »وأمَرُهم شُورى بينَهم«و ) 159): 3(آل عمران( »وشَاوِرهم في الأمَرِ«

   .ين معنا استمؤيد ا
به اجماع مفسرين، مصداق اصلي آية شريفه، رسول معظم اسلام و ائمة معصومين 

  . هستند
الامر كسي است  مقصود از اولي«: نويسد مي) الامر اولي(شيخ انصاري در مورد معناي 

رجوع به او را در امور عمومي لازم بدانند؛ آن اموري كه در شريعت بر  ،كه عرف مردم
  ).153: ق1415  شيخ انصاري،(» شته نشده استااصي گذدوش فرد خ

الأمر آمده  دنبال وجوب پيروي از پيامبر و اولي آيه به«: فرمايد نيز مي 1امام خميني
عنوان زمامدار  نهادن به اوامر آنان به الامر في نفسه، گردن پيروي از پيامبر و اولي. است

م الهي نيست؛ زيرا اطاعت از احكام است و هرگز مراد از اطاعت آنان، اطاعت از احكا
به همين جهت، . الامر الهي، همان اطاعت از خداوند است، نه اطاعت از پيامبر و اولي

. جا آورد، نمازش باطل است به 7يا امام 9نيت اطاعت از پيامبر اگر كسي نماز را به
ند نيز بلي، شكي نيست كه اطاعت از آنان در امور مربوط به حكومت، پيروي از خداو

: 2، ج)ب(تا بي  امام خميني،(» هست؛ زيرا خداوند خود فرمان به اطاعت آنان داده است
477.(  

در آية فوق، ابتدا امر به اطاعت از خدا شده است و بديهي است كه منظور از آن، 
 غبه مردم ابلا 9وسيلة رسول اكرم اطاعت از خدا در احكام و اوامري است كه به

  :كرم داراي دو جنبه استاما رسول ا .شود مي
صورت اجمال و اشاره در قرآن كريم بيان شده  بيان احكام الهي كه به ةجنب :اول

است و توضيح و تفصيل آن را رسول اكرم از طريق وحي براي مردم بيان و ابلاغ 
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للنَّاسِ ما نزُِّلَ وأَنزلَْنَا إلِيَك الذِّكرَْ لتبُينَ «: كند؛ چنانچه در قرآن، بدان اشاره شده است مي
ِهمو اطاعت از رسول اكرم در اين زمينه، مستقيماً اطاعت از ) 44): 16(نحل( »إلَِي

  .خداوند است و شأن آن حضرت، فقط شأن بيان احكام الهي است
گيري در امور اجتماعي كه مربوط به مقام ولايت، زعامت و  جنبة تصميم :دوم

يغ حكم الهي و اين همان مقام و منصبي است حكومت آن حضرت است و نه جنبة تبل
) 159): 3(آل عمران( »وشَاورِهم في الأمَرِ فإَذَِا عزمَت فَتَوكَّلْ علىَ اللهّ« ةكه در آية كريم

در اين آيه، اگر چه، ديگران در شور با رسول اكرم شركت داده . بدان اشاره شده است
آن حضرت واگذار شده است تا پس از شور،  گيري به خود ولي حق تصميم ،اند شده

  . تصميم قطعي را بگيرد و با توكل بر خدا فرمان صادر كند
فرمان (باشد  بنابراين، آية كريمه، شامل هر دو نوع از فرمانهاي رسول اكرم مي

و مدلول التزامي وجوب اطاعت در نوع دوم، ثبوت منصب ) حكمي و فرمان حكومتي
تواند دربارة  كسي نمي ،امر كشور اسلامي است؛ زيرا جز وليولايت، رهبري و رياست 

پس اطاعت از رسول اكرم در . امور اجتماعي تصميم بگيرد و بدان فرمان صادر كند
هر چند اطاعت . فرمان حكومتي با اطاعت از خداي تعالي در احكام، كاملاً تفاوت دارد

او منصوب از طرف خدا است؛ گردد؛ زيرا  از او در هر حال به اطاعت از خدا بازمي
  ).64): 4(نساء( »وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلاَّ ليطَاع بإِذِْنِ اللهّ«: فرمايد چه خداوند مينچنا

؛ هر چند به سبب مغايرت صورت مستقل واجب شده است اطاعت از رسول اكرم به
امر تحت  اطاعت اين ،)اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا(در معناي دو اطاعت 

. حكومت تكرار شده است؛ زيرا اولي، اطاعت از حكم است و دومي اطاعت از) اطيعوا(
امري ارشادي است، ولي امر به اطاعت  ،توان گفت كه امر به اطاعت از خدا مي ،رو ازاين

الامر، مولوي است؛ زيرا مدلول آن در قسمت دوم، جعل ولايت و  از رسول خدا و اولي
الامر به هر  ايشان است كه نياز به اعمال مولويت الهي دارد؛ زيرا اولي زعامت براي

؛ است معنايي كه باشد، تنها داراي يك جنبه است و آن، جنبة حكومت و ولايت امر
نسبت ) اطيعوا(شود و شايد بدين سبب است كه كلمة  چرا كه وحي بر ايشان نازل نمي

از طريق رسول اكرم و يا با  ،ان كنندبه ايشان تكرار نشده است و اگر حكمي را بي
رو، در ذيل آيه، مرجع  طور مستقيم و ازاين استفاده از قرآن كريم است؛ نه نزول وحي به

ها و تنازعها را خدا و رسول معين فرموده است؛ زيرا رجوع به  خصومت رفع و دفع
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گردد بازمي) كتاب و سنت(امر به همين دو  ولي.  
و  9ة كريمه بر ثبوت ولايت و زعامت براي رسول اكرمخلاصه آنكه در دلالت آي

گونه ترديدي نيست و امر به اطاعت از اين دو، امر مولوي است؛  هيچجاي الامر،  اولي
  ).565 - 564: ق1402موسوي خلخالي، (هر چند امر به اطاعت از خدا ارشادي باشد 

مامان معصوم است؛ الشرائط همانند حاكميت پيامبران و ا حاكميت فقيه جامع] اما[
گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در ادارة جامعة اسلامي وكيل خود نكردند،  يعني همان

شان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز با جانشينان شايسته  ولايت ،بلكه با آنان بيعت نموده
عنوان  حق امام عصر ـ عجل االله تعالي فرجه الشريف ـ كه از سوي امامان معصوم به و به

 ،البته پذيرش ولايت فقيه. دهند اند، دست ولاء و پيروي و بيعت مي حاكم اعلام شده
تفاوتهايي با پذيرش ولايت پيامبر و امامان معصوم دارد كه يكي از آن تفاوتها اين است 

گاه قابل زوال نيست؛ زيرا آنان از مقام عصمت در  كه بيعت با پيامبر و امام معصوم، هيچ
تا وقتي است كه امام معصوم  :اولاًبرخوردارند؛ ولي بيعت با فقيه حاكم، علم و عمل 

در عصر غيبت نيز تا زماني است كه در شرايط رهبري آن فقيه،  :ثانياًظهور نكرده باشد؛ 
  .خللي پديد نيامده باشد

حكم رؤيت هلال و ثبوت اول ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام حج يا شروع جنگ 
، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه؛ نه جزء وظايف ...ا بس ي يا آتش

مجتهد و مفتي است و نه جزء اختيارات قاضي؛ بلكه فقط حق حكومت و در اختيار 
همچنين تحريم حكومتي شيء . معناي والي و سرپرست امت اسلامي است حاكم به

- 123: 1379جوادي آملي، (م است مباح، مانند تنباكو و نظاير آن از احكام ولايي اسلا
219.(  

حاكم (سورة نساء، اطاعت از ولي امر 59ناد به آية تبا اس) فقيه حنبلي(ابن تيميه 
 و آن را را در حكم اطاعت از خدا و پيامبر دانسته) سرزمين اسلامي، هر كه باشد

  ).409: م1969ابن تيميه، (شمرد  واجب مي
 59 ةدر آي» الامر اولي« ةبا تفسير آي) العظمي مةاالام او فةالخلا(رشيدرضا در كتاب 

ملت دانسته  حكومت در اسلام را از آنِ) دانايان ملت(نساء، به اهل حل و عقد  ةسور
  ).794: 13، ج1388حداد عادل و همكاران، (است 
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 سنت -2

نيز در زمان الشرائط  بر فقيه جامعـ كه در ابواب فقه  ،حجيت قول حاكم ةدليل عمد
باشد ـ  ميدر ثبوت هلال، حجت آنان فتواي  امنطبق گرديده و بر اين مبن غيبت،

  :پردازيم ه است كه در ادامه به نقل بعضي از آنها مياحاديث معتبر

  روايات خاصه -2-1 
تصدي امر رؤيت هلال از طرف حكام شرع و دخالت كه رواياتي نقل گرديده است 

  . رسانند ثبات ميرا به ا :و ائمه معصومين 9مستقيم رسول خدا
عربي : كه او گفتاست شافعي طبق حديث نبوي منقول از ابن عباس استدلال كرده 

: حضرت فرمود .ام من ماه را ديده: رسيد و گفت 9محضر رسول خدا ،از اهالي حيره
آيا شهادت به رسالت : فرمود !بله: دهي؟ اعرابي گفت آيا شهادت به وحدانيت خدا مي

ندا بده، مردم فردا روزه : رسول خدا به بلال فرمود !بله: تدهي؟ گف رسول خدا مي
  ).312: 2، جق1410  ، السجستاني؛ 229: 9، ج1424علامه حليّ، (» بگيرند

الناّس الهلال، فاخبرت رسول االله انيّ رأيته، فصامه و  آئَتر«: ابن عمر قالعن و روي 
 است كهن عمر نقل شده از اب ؛)589: 2ق، ج1424علامه حليّ، ( »امر الناّس بصيامه

پيامبر روزه . ام خبر دادم كه ماه را ديده مردم در پي ديدن ماه بودند كه من به پيامبر
  .گرفتن فرمان داد گرفت و مردم را نيز به روزه

ثبوت ماه شوال و عيد فطر و خروج از شك به پيامبر مراجعه  بارةمردم، در
بودند، تا آنكه دو نفر به مدينه آمدند و  مردم در آخرين روز رمضان در تحير« :كردند مي

رفتن افطار و به مردم را  ،حضرت. سوگند ياد كردند، هلال شوالبه ديدن در نزد پيامبر 
  ).311: 2، جق1410 ،السجستاني( »، امر فرمودبراي نمازبه مصلي 

چنين آمده  رسول خدا سويحكم به ثبوت ماه شوال، از دربارة حديثي از عامه در 
عموهاي : كه گفت است ابن ماجه از ابي عمير بن انس بن مالك، روايت كرده«: است

هلال شوال، بر ما  كه من كه از انصار و اصحاب رسول خدا بودند، مرا حديث كردند
رو، فرداي آن روز را روزه گرفتيم، تا آنكه در ساعت آخر روز،  ازاين .پنهان ماند

افت و به رؤيت هلال در شب گذشته، كارواني وارد شد و در نزد پيامبر حضور ي
ي يبراي برپا فردا صبحمردم را به افطار و رفتن به مصلي در  9پيامبر .شهادت داد
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   ).156: 3ق، ج1395ابن ماجه، ( »دستور دادنماز عيد، 
سپس  .علي در كوفه بيست و هشت روز ماه رمضان را روزه گرفت«: گويد  حماد مي

يك روز را قضا كنند كه ماه،  تا مردم ه فردي اعلان كندامر كرد ك. هلال شوال ديده شد
  ).214: 7، جق1383حر عاملي، ( »بيست و نه روز است

هلال را خود، رؤيت تصدي امر  7و علي 9اين روايات دلالت دارند كه پيامبر
ها به حكام و  دار بودند و متعارف و متداول چنين بوده كه مردم در اين زمينه عهده

با توجه به اصل و مبناي حاكميت ولي فقيه در  ،بنابراين. كردند اجعه ميزمامداران مر
  .زمان غيبت، امر رؤيت هلال بر عهدة حاكم اسلامي است

  روايات مطلقه و عامه -2-2
اي كه قائلين به حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال به آنها  روايات مطلقه ةعمد

 ؛)303: 6، ج1364شيخ طوسي، (ظله بن حن مقبولة عمر: اند عبارتند از استدلال كرده
؛ )101: 18ق، ج1383حر عاملي، (توقيع شريف  ؛)219: همان(مشهورة ابي خديجه 

روايت علي بن ابي حمزه  ؛)151: 5تا، ج مجلسي، بي) (اللهم ارحم خلفائي(مرسلة فقيه 
) سلالر الفقهاء امناء(موثقة سكوني  ؛)38: 1، جق1413 كليني،) (الفقهاء حصون الاسلام(
كه در ادامه به نقل قول و كيفيت ... و) 31: همان( )الانبياء ثةالعلماء ور( ؛)46: همان(

 .پردازيم استدلال به آنها مي

  مقبولة عمر بن حنظله -2-2-1
عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فـي   7سألت ابا عبداالله: عمر بن حنظله قال عن

: قلت كيف يصنعان؟ قـال ... يحل ذلك؟أ لي القضاة دين او ميراث، فتحاكموا الي السلطان و ا
، ...ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنـا «

، فاذا حكـم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه، فانمـا       فليرضوا به حكماً، فانيّ قد جعلته عليكم حاكماً
حـر  ( »رّاد علي االله و هو علي حد الشرك بـاالله استخف بحكم االله و علينا رد و الرّاد علينا، ال

بين : پرسيدم 7از امام صادق: گفته استعمر بن حنظله ؛ )98: 18، جق1383عاملي، 
مانند دين يا ارث، اخـتلاف پـيش آمـده     ؛در مسائل مالي )يانشيع( از دوستانمانتن دو 
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يـا ايـن مراجعـه    آ. انـد  است و آنان به سلطان و قاضيان وابسته به حكومت رجوع كـرده 
حـديث مـا را    ،چه كسـي از شـما  بنگرند بايد «: فرمودامام  چه بايد بكنند؟ جايز است؟

نظر شده و احكام و قوانين  و صاحبآگاه است حلال و حرام ما به و است روايت كرده 
عنوان قاضي و داور بپذيرند؛ زيرا من او را بر شما  بايستي او را به . ...ما را شناخته است

ولـي   د،نحكم ك موازين احكام اسلامدر صورتي كه او بر اساس پس  .ما هقرار داد حاكم
و مخالفـت بـا مـا صـورت گرفتـه اسـت       ، استخفاف حكـم الهـي و   دكسي آن را نپذير

  .»در حد شرك است والهي ما، همان سرپيچي از فرامين سرپيچي از فرامين 
د، اما عموم محدثين و چه در سند اين حديث ابهامات و اشكالاتي وجود دار اگر

اند و مورد قبول آنان بوده است؛ لذا آن را مقبوله  فقها، طبق محتوا و دلالت آن فتوا داده
سند آن   بنابراين، ضعف اين روايت از جهت وجود عمر بن حنظله در سلسله. اند ناميده

  .شود جبران مي :با عمل صحابة بزرگوار ائمه

  وجه استدلال
ها اشاره  استناد و استدلال شده است كه به برخي از ديدگاهمنظر از دو به اين روايت 

  :شود مي
 »حاكماً عليكمجعلته قد فاني «اي براي حجيت حكم حاكم، به جملة  عده: ديدگاه اول

  .اند استناد كرده و اطلاق آن را دليل شمول حكم حاكم دانسته
 فاذا حكم بحكمنا فلم«برخي ديگر، حجيت حكم حاكم را از اطلاق جملة : ديدگاه دوم

  .اند دست آورده به »يقبل منه فانما استخف بحكم االله
، مقتضاي اطلاق حديث آن است كه تمام وظايف امام ـ اعم از حكم و بنابراين

از آن جمله  ،هلالرؤيت حكم به  كه باشدمترتب نيز الشرائط  قضاـ براي فقيه جامع
  .اند شده صوبمندر آن شارع به ولايت سوي از فقيهان  است و

فقيه  كه است معتقدمحقق كركي با استناد به روايت عمر بن حنظله و ادعاي اجماع، 
علماي به اجماع «: امور قابل نيابت، نائب استتمامي الشرائط در زمان غيبت در  جامع

 ةائمسوي  ازـ  ط فتوايشرا و داراي مجتهد در احكام شرعيه ـاماميه، فقيه عادل امامي 
عمر بن حنظله كه امام  ةمقتضاي مقبول به است؛  بي، ناپذير نيابتامور ر د :معصومين

 .حاكم شما قرار دادمرا  به احاديث و احكام حلال و حرام ما دانايان«: فرمود 7صادق
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محقق كركي، ( »ئمه استسوي اامور قابل نيابت از  همةدر  ،اين يك نيابت كلي
  ).143-142: 1ق، ج1409

بر منصب قضا در زمان غيبت دلالت دارد، فقط مقبوله،  چنانچه اشكال شود كه
چند مقبوله در مورد مخاصمه است، ولي اختصاص به آن  هر :اولاًكه  پاسخ چنين است

] تشريع و[اعتبار  :ثانياً. ر مشكل شيعيان وارد شده استوندارد و براي تسهيل در ام
چه ] باشد و[فعلي  ،لافبردن تفرقه و اختلاف است؛ چه اخت خاطر ازبين اصل حكم به

شكي نيست كه حكم حاكم به رؤيت . دفع اختلاف باشد يا رفع اختلاف] براي[شأني؛ 
 ).275-274: 10، جق1413سبزواري، (كند  هلال دفع اختلاف مي

نظر؛ يعني كسي كه داراي  راوي صاحب«: شيخ انصاري نيز چنين پاسخ داده است
اي كه وارث  هاد همراه است كه همان عالم دينينظرية فقهي بوده و اظهار نظر او با اجت

  .»چنين كسي، هم قاضي براي مردم است و هم والي و حاكم .باشد پيامبر است مي
و مراجعه به قاضي ) سلطان جور(طور كه در صدر حديث مزبور از رجوع به همان

در متن حديث، مرجع ولايي و مرجع  ،نهي شده است) سلطان جور(منصوب از سوي 
انديشي  ي مشروع مشخص شده است تا آن نفي و نهي با اين اثبات و امر چارهقضاي

شده باشد و گرنه منع بدون ابرام و نفي بدون اثبات و نهي بدون امر، جز تحير مذموم و 
 .محصولي نخواهد داشت ،هرج و مرج مشؤوم

. تسائل، تنها تعيين مرجع قضايي نبود؛ بلكه مرجع ولايي نيز بوده اس سؤالمحور 
كند كه در پاسخ، هر دو مطلب، مورد توجه قرار  ايجاب مي ،لزوم تطابق سؤال و جواب
 .بازگو شده استو والي حكم حاكم  و همگيرد و لذا هم مسألة قضا 

حكم، حكومت، حكمت، حاكم، محكمه و محاكمه، همگي برگرفته از هاي  واژه
همراه دارد و اگر به لگام اسب  به اصلي هستند كه معناي اتقان، احكام، منع و مانند آن را

گويند، براي منع آن از انحراف از مسير مستقيم و مانند آن است و چون  مي» حكمه«
گويند؛ چه اينكه قاضي را نيز در اثر منع از  مي) حاكم(والي، مانع از ظلم است، او را

 ).192-191: 1379جوادي آملي، (گويند  ظلم، حاكم مي

در خصوص قرض و  7از امامپرسش « -1: چنين استهم  1پاسخ امام خميني
ارث، از باب نمونه است و مقصود اصلي اين بوده است كه دربارة مطلق منازعات، 

براي رفع ابهام با  ،از اين جهت. كسب تكليف كند و مرجع رسيدگي به آنها را بداند



102 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
ول

ا
  

  . »فتحاكما الي السلطان او الي القضاة« :اين عبارت تأكيد كرده است
در آن زمان، نه خلفا در اموري كه رسيدگي به آنها در شأن قضات بود، دخالت  -2
پس . شدند كردند و نه قاضيان در اموري كه مرجع حل آنها خلفا بودند وارد مي مي

، انطباق آن بر احكام، »...من تحاكم اليهم في حق او باطل«: فرمودند 7اينكه امام
  .تر است روشن
قلي بين حكم ـ كه حرمت مراجعه به طاغوت است ـ و مناسبت عبا توجه به  -3

  .شود مي حديث شامل حكام جور ،موضوع ـ كه منازعات و اختلاف است ـ بدون ترديد
  .اي كه ظهور در حكام ستمگر دارد استناد امام به آيه -4
خواسته است كه مرجع رسيدگي حكم  ، مي»فكيف يصنعان«پرسد  اينكه راوي مي -5

  .ودو قضاوت مشخص ش
دليل  منحصركردن سخن امام به قضا، بي »فليرضوا به حكماً«: فرمايد اينكه امام مي -6

  .است؛ چرا كه ذكر موارد يادشده در حديث از باب نمونه است
استفاده  چنين »حاكماًعليكم فاني قد جعلته « :كه فرمود از اين سخن امام: حاصل كلام

قضايي و هم در امور مربوط به  ، شخص فقيه را هم در امور7شود كه امام مي
و » حاكماً«: فرمودند 7ويژه كه امام حكومت و رهبري جامعه حاكم قرار داده است؛ به

 ).479-476: 2، ج)ب(تا امام خميني، بي(» قاضياً«: نفرمودند

نگري و ديد الهي خود، سالها قبل از تشكيل حكومت  با آينده 1امام خميني
 تن حنظله را بر حاكميت ولايت فقيه در زمان غيبجمهوري اسلامي، مقبولة عمر ب

براي  7شدة امام صادق ريزي عنوان راز سياسي و برنامه منطبق دانسته و آن را به
امام « :نمايد ساختن مقدمات ايجاد آن معرفي مي تشكيل حكومت الهي و فراهم

 نصبِدر اين . »حاكماًعليكم قد جعلته «: براي حاكميت ولي فقيه فرمودند 7صادق
منظور تشكيل حكومتي  ريزي به حضرت، راز سياسي عميقي نهفته است و آن برنامه

هاي ايجاد آن بوده است تا اگر  ساختن مقدمات و زمينه گستر و الهي و فراهم عدل
خداوند، شيعيان را به تشكيل حكومتي الهي موفق ساخت، در آن هنگام، انديشمندان 

از اين بالاتر آنكه در سخن . بق وظيفه عمل كنندجامعه، دچار سرگرداني نشوند و مطا
امام  ،آري. تحريض به اقدام براي تشكيل حكومت نيز نهفته است ،وضوح امام به
با اين عمل؛ يعني تعيين رهبري امت از جانب خود، اساسي استوار براي  7صادق
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امه در طوري كه اگر اين طرح و برن امت اسلامي و نيز براي مذهب تشيع بنا نهاد؛ به
ميان شيعيان منتشر شود و فقها و انديشمندان، آن را به مردم، خصوصاً به جوامع علمي 

ها و جلب توجه آنان به اين امر خواهد  و روشنفكران برسانند، يقيناً موجب بيداري ملت
يافتن از اين امر، آتش بيداري در دلهايشان  طبقة جوان با آگاهي] آنكه[ويژه  شد؛ به
شخص يا اشخاصي جهت تأسيس ] كه[بسا اين طرح باعث شود  شود و چه ور مي شعله

هاي  پاخيزند و دست بيگانگان را از سرزمين و برپايي حكومت اسلامي و دادگرانه به
 ).482-481 :همان( »اسلامي كوتاه كنند

آنچه در ذيل مقبولة عمر بن « :نويسد االله جوادي آملي در كتاب ولايت فقيه ميية آ
در خصوص سمت قضا نيست؛ بلكه ...) فاني قد جعلته عليكم حاكماً(ه است حنظله آمد

مقصود، ) ةفتحاكما الي السلطان او الي القضا] (است[برابر آنچه كه در صدر حديث آمده 
جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت به نزاع 

ون حكومت، همانند نصيحت است طرفين خاتمه دهد؛ زيرا در غير اين صورت، قضا بد
كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبولة عمر بن حنظله نيز تنازع در 

جوادي آملي، ( »شود دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمي
1379 :222.(  

  خديجه مشهورة ابي -2-2-2
اياكم ان يحاكم بعضـكم بعضـاً الـي    «: 7قال ابوعبداالله جعفر بن محمد الصادق: قال

نا، فـاجعلوه بيـنكم، فـاني قـد     يااهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضا
 ـ؛ )4: 18ق، ج1383حر عـاملي،  ( »، فتحاكموا عليهقاضياًعليكم جعلته  از ـ   خديجـه  ياب

 مبـادا «: فرمودنـد  7حضـرت صـادق  : گويـد  ميـ 7اصحاب مورد اعتماد امام صادق
بـه يكـي از حكـام     ،براي محاكمه و رسيدگي رخ داد،وقتي بين شما خصومت و نزاعي 

اهل جور مراجعه كنيد، لكن بررسي كنيد شخصي از خود شما كه به قضاوت ما آگاهي 
 .؛ زيرا من او را بر شما قاضـي قـرار دادم  برگزينيددارد، او را بين خودتان براي قضاوت 

  .»او مراجعه كنيد هب
از آنجا كه مشهور فقها طبق اين . قريب به مقبولة عمر بن حنظله است ،اين روايت
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توصيف شده است و همين امر موجب جبران ضعف » مشهوره«اند به  حديث فتوا داده
، لفظ »فاني قد جعلته عليكم قاضياً«چه در عبارت  سند آن است و از نظر دلالت، گر

كار رفته بود در  لة عمر بن حنظله بهكار رفته است و لفظ حاكم كه در مقبو به» قاضي«
بيانگر  »الي اهل الجور و اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً«ولي جملة  ؛اينجا وجود ندارد

هايي است كه در حل و فصل آنها به زمامدارن رجوع  حكم كلي مربوط به خصومت
  .شود مي

ه فقيه دهد ك نشان مي ،به سلطان جائر عدم رجوعبودن فقيه و  تقابل ميان قاضي
  .سلطان عادل است ،الشرائط جامع
دهد، هميشه مربوط به امور  هايي كه در ميان مردم رخ مي بيان ديگر، خصومت به

مالي و مانند آن نيست؛ بلكه گاهي مربوط به حقوق و مناصب اجتماعي است كه امام 
جب در اين موارد از رجوع به سلاطين جور نهي نموده و رجوع به فقيه را بر آنان وا

  .كرده است و اين همان حاكميت ولايت فقيه است
فانيّ قد جعلته عليكم  ...«عمر بن حنظله  ةسيد محسن حكيم با استناد به مقبول

بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا، فانيّ قد جعلته  ااجعلو«و خبر ابي خديجه  »حاكماً
، اين احاديث تنزيل و تمثيل  اطلاقاقتضاي  بهدرستي  پس به« :آورده است ً»عليكم قاضيا

الشرائط منطبق است  شد، بر فقيه جامعقضات و حكام برشمرده  ي كه برايفيوظا تمام
گفت كه  توان  از روي قطع و جزم مي ،پس .حكم به ثبوت هلال است ،آن ةز جملكه ا

، در عصر مسلمانان؛ زيرا بناي استبوده  :ف معصومينييكي از وظا ،امر هلال
ماه رمضان و افطار ماه  ةكه در آغاز روزاست چنين نبوده  ،از آنپس و صدور اخبار 

هر كس به  مثلاًكه اي  گونه بهكنند؛  بسنده) رؤيت و بينه(روشهاي ياد شده شوال بر 
در . دار بماند يكي از اين طرق دست يافت، افطار كند و هر كس دست نيافت، روزه

به هرگاه  .كردند كمان و قضات مراجعه ميگونه موارد، به واليان امر، اعم از حا اين
: 8ق، ج1416حكيم، ( »كردند افطار ميدرنگ  بي، شد رؤيت هلال و ثبوت آن حكم مي

460-461.(  
  .است دليل روشني بر حجيت حكم حاكم شرع بر ثبوت هلال ،اين قول
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  توقيع شريف -2-2-3
سألت : قال ،قوبعن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن اسحاق بن يع

  فـورد  محمد بن عثمان العمري، ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشـكلت علـي ،
امـا مـا سـألت عنـه،     « ):عجل االله تعالي فرجـه الشـريف  (التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان

و اما الحوادث الواقعه فـارجعوا فيهـا الـي رواة حـديثنا،      :الي ان قال ،ارشدك االله و ثبتك
  ؛)484-483: ق1405شيخ صدوق، ( »...انهّم حجتي عليكم و انا حجة االلهف

ب حضـرت ولـي   ي ـدومـين نا [از محمـد بـن عثمـان    : گويـد  مياسحاق بن يعقوب 
اي كـه در آن    نامه خواستم] در زمان غيبت صغري) عجل االله تعالي فرجه الشريف(عصر

جواب نامـه صـادر    ،مبارك به خط .به حضرت برساندرا ام  سؤال كرده  از مسائل مشكل
آمدها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت  در حوادث و پيش ...شود كه مي

  .من بر شمايند و من حجت خدايم
مراجعه به ناقلين حديث است يا  آيا مقصود امام از مراجعه به راويان حديث، صرفاً

و استنباط دارند؟ آيا حكم  كساني كه مجتهد در فهم معناي حديث هستند و قوة اجتهاد
 ديني اين حوادث مراد است يا حل و فصل و تدبير سياسي آنها در پرتو احكام ديني؟

با پذيرش قسم اخير، چنين استدلال » البيع«در كتاب  1در اين زمينه امام خميني
قسم اول باشد، در اين ) عجل االله تعالي فرجه الشريف(اگر مقصود امام «: كرده است
تواند وظيفة ديني  جوع به حديث است، نه راويان حديث و هر كس هم نميصورت ر

دست آورد و اگر مقصود امام از مراجعه به راويان حديث، قسم  خود را از احاديث به
دوم باشد، در اين صورت، وظيفة مردم است كه در عصر غيبت در حوادث و 

  .»واجدالشرائط مراجعه كنندآيد به فقها و مجتهدين  رخدادهايي كه براي آنها پيش مي
به  ـ است  دولت ةكه وظيف ـ رسيدگي به حوادث اجتماعيدر اين توقيع شريف، 

حوادث واقعه، مسائل و احكام  .ارجاع داده شده استفقيهان يعني  ؛راويان حديث
 .است داده مدهاي اجتماعي است كه براي مردم رخ ميآ بلكه پيش ؛شرعي نيست

ارع مقدس، براي رسيدگي و پاسخ به امور اجتماعي سوي شاز  وقتي فقيهان ،بنابراين
ترين نمونة  مهم، امر رؤيت هلال و ثبوت آن و صدور حكم، شده باشند  برگزيدهمردم 

  .مردم حجت خواهد بودهمة براي و آن است 
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: نوشته استتوقيع شريف دربارة ، »الفقيه مصباح«آقا رضا همداني در حاج مرحوم 
دليل ـ كه ) ل االله تعالي فرجه الشريفعج(شده از امام عصر يع روايتتدبر در توقاز «

فقيه متمسك به روايات آيد كه  دست مي است ـ به امامسوي فقيه از  نصب ولي  ةعمد
مقام حضرت  عنوان جانشين و قائم ، بهانامام به آنسوي الناس از  با ارجاع عوام :ائمه
همداني، ( »درآيند از سردرگمي بهت پيروان آن حضرت، در زمان غيبتا  باشد مي

  ).290-289: 14ق، ج1416
حجت  با نصب روات، اند حضرت با اين توقيع خواسته«: وي در ادامه نوشته است

احدي نتواند به بهانة غيبت حضرت، از واجبات الهي تخطي را بر شيعيان تمام كنند، تا 
ن نيست؛ زيرا اين غرض، با اين روايت، در پي بيان حجيت فتوا و روايت فقيها. نمايد

افزون بر اين، اعتبار فتواي فقيهان، موجب . نامتناسب است» فانهم حجتي عليكم«جملة 
افتد و  اي كه اتفاق مي شود كه آنان در حوادث واقعه؛ يعني حوادث و مسائل جزئي نمي

نابراين، ب. ... امام بايد در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شيعه باشند
  ).همان(» گونه موارد، نبايد ترديد داشت الشرائط در اين در نيابت فقيه جامع

طبق احاديث شيعيان  .استيكي از امور ديني رايج شيعيان  ،رؤيت و ثبوت هلال
در زمان غيبت و عدم  رو، ازاين. اند كرده معصومين مراجعه مي ةبه ائم شده، يادمتواتره 

امام،  سوياز شده  الشرائط منصوب  يان حديث و فقهاي جامع، به راوايشاندسترسي به 
؛ چرا كه حوادث واقعه، اطلاق دارد و شامل همة حوادث و دنشو ارجاع داده مي

  .شود رويدادها مي
خديجه   ابي ةعمر بن حنظله و مشهور ةبا استناد به روايات مقبولنيز صاحب جواهر 

 ةمراد از جمل«: است نوشتهيت فقيه حكم حاكم ديني و ولادربارة  ،و توقيع شريف
عليكم فاني قد جعلته « ةعمر بن حنظله و جمل ةدر مقبول »فانيّ قد جعلته عليكم حاكماً«

در توقيع » فانّهم حجتي« ةابي خديجه، ولايت عامه است و جمل ةدر مشهور» قاضيا
ظهور بيشتري  »بحكم االله فاذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فانّما استخف«شريف و عبارت 
  .)397-394: 21م، ج1981نجفي، ( »در موضوع دارد

  مانند آنو » و قاضياً انيّ قد جعلته عليكم حاكماً«عبارت در كه  آناندر پايان، به وي 
 7امام معصوم مربوط بهنظم زمان غيبت براي شيعيان و بسياري از امور  ةكه در ادارـ 

و لحن و  اند نچشيده  را  فقه  طعم  كه  است  زده  طعنه  ،افتند ميوسوسه دارد ـ به ظهور 
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  .)همان(اند  درنيابيدهرا  :رموز كلام معصومين
منظور از حوادث واقعه در «: نوشته استدر ذيل توقيع شريف نيز  1حضرت امام

دربارة كه خواهد بپرسد  نمي] سائل[نويسنده  ؛اين روايت، مسائل و احكام شرعيه نيست
واضحات مذهب شيعه بوده است و از  ،يم؟ چون اين موضوع، چه كن مسائل تازه

 :در زمان ائمه. رجوع شود فقيهانروايات متواتره وجود دارد كه در مسائل، بايد به 
كسي كه در زمان حضرت  .پرسيدند كردند و از آنان مي رجوع مي فقيهانمردم به نيز 

عثمان بن سعيد، [گانه باشد و با نايبان چهار )عجل االله تعالي فرجه الشريف( حجت
محمد بن عثمان بن سعيد، ابوالقاسم حسين بن روح، ابوالحسن علي بن محمد 

كه  داند ، مينامه بنويسد و جواب دريافت كند ،در ارتباط باشد و به حضرت] السمري
مدهاي آ پيش منظور از حوادث واقعه،. كندمراجعه كساني در فراگرفتن مسائل، بايد به چه 

طور عام و سربسته  وي به .است بودهبراي مسلمانان  آمده پيشهاي  رفتارياجتماعي و گ
 مدهاي اجتماعي چه كنيم؟آ رسد، در پيش اكنون كه دست ما به شما نمي: پرسيده است

آنان حجت من بر  .، مراجعه كنيدفقيهانيعني  ؛به روات احاديث ما: فرمودند نيز امام... 
  .شمايند و من حجت خدا بر شمايم

 »االله ةحج« چيست؟ شما از كلمه »االله ةحج« معناي«: اند رت امام در ادامه فرمودهحض
است، مرادشان اين است  »ت خداحج« گويند ولي امر كه مي آنانآيا  ... فهميد؟ مي هچ

من : فرمودند 9رسول اكرم اينكهحجت است؟  ،او در مسائل شرعيه و بيان احكامكه 
فهميد كه  آيا از اين عبارت مي ،بر شماستحجت من  7روم و اميرالمؤمنين مي

ي ماند كه آن هم به يگو مسأله] وظيفة[فقط  !كارها تعطيل شد؟ ةحضرت رفت و هم
كه رسول اعظم حجت  گونه يعني همان ؛»االله حجة«] اينكه[يا  !حضرت امير واگذار شد؟

 ]و[ وع كنندكارها به او رج ةو مرجع تمام مردم است و خدا او را تعيين كرده تا در هم
امروز فقهاي اسلام، حجت  . ...هاي مردم هستند ول امور و مرجع عام تودهؤفقها هم مس

امور به او  ةحجت خدا بودند و هم 9كه رسول خدا گونه بر مردم هستند، همان
 7امامسوي فقها از  .شد كرد، بر او احتجاج مي سپرده شده بود و هر كس تخلف مي

. امور و تمام كارهاي مسلمانان به آنان واگذار شده است ةهم ]و[ حجت بر مردم هستند
يت امور مسلمين، هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج شدر امور حكومت و م

  ).به بعد 105: 1365امام خميني، ( »خواهد كرد
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دليل وجود اسحاق بن  اگر ضعف حديث را به: فرمايد امام خميني در جاي ديگر مي
له سند حديث بوده و معتبر نيست ـ لحاظ نكنيم، از دو جهت بر يعقوب ـ كه در سلس

  :ولايت فقيه دلالت دارد
ظاهر فرمايش امام از حوادث، احكام مربوط  »...اما الحوادث الواقعه«در عبارت  -1

به آنها نيست؛ بلكه خود حوادث منظور است؛ چرا كه رجوع به فقها در مورد مسائل 
زد شيعيان از بديهيات بوده و بعيد است كه راوي از احكام در زمان غيبت حضرت، ن

  .اين مطلب سؤال كرده باشد
؛ آنان، حجت من »انهم حجتي عليكم و انا حجة االله«در استدلال حضرت به اينكه  -2

امام معصوم، اين نيست كه  بودنِ خدا  بر شما و من حجت خداوندم، مقصود از حجت
بودن امام زمان و پدران بزرگوارش،  ر از حجتكنندة احكام است؛ بلكه منظو فقط بيان

سبب وجود ايشان و سيره و رفتار و گفتار آنان در تمام  اين است كه خداوند تعالي به
از جمله شؤون امامان، عدالت آنان در  .كند شان بر بندگان، احتجاج مي شؤون زندگي

ند بر هاي خداو آنان حجت(معناي ديگر عبارت . هاي حكومت است همة زمينه
اين است كه اگر مردم در مسائل شرعي و احكام الهي از تدبير امور تا ادارة ) بندگانند

امور سياسي و آنچه به حكومت اسلامي وابسته است، به كساني غير از آنان رجوع 
كنند، در صورتي كه ايشان خود در جامعه حضور دارند، عذري در پيشگاه خداوند 

هاي  هاي خداوند بر بندگان و فقيهان نيز حجت تحج :پس امامان. نخواهند داشت
لذا . علاوه بر آنچه ذكر شد، از نظر مذهب تشيع از بديهيات است. امام بر مردم هستند

منظور اين  »و انا حجة االله حجتي عليكم انهم« :اينكه آن حضرت فرمودند: توان گفت مي
ن در مورد آنها، حق بوده كه هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و م

بنابراين، تمام . ولايت دارم، فقها نيز از طرف من، صاحب همان اختيارات هستند
عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عيناً براي فقها كه  اختياراتي كه براي امام به

اند نيز جاري است و در دلالت  عنوان حجت بر مردمان تعيين شده از جانب امام به
  ).476-473: 2، ج)ب(تا امام خميني، بي(ولايت فقيه ترديد نيست  حديث بر

فاني قد جعلته «هان، از اطلاق يبنابراين، محقق كركي و امام خميني و بسياري از فق
اند كه فقيه از سوي امام، نيابت عامه را بر عهده دارد و هر  استفاده كرده »ًعليكم حاكما

الشرائط واگذار شده  عصوم بوده، به فقيه جامعآنچه از مسائل حكومتي بر عهدة امام م
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دارد، نصب واليان  است؛ زيرا وقتي امام، مردم را از مراجعه به حكام طاغوتي برحذر مي
كه حكام است معناي حكومت شرعي آنان در همة مسائلي  شرعي و فقهاي عدول، به
اند كه  ساخته ياند و مردم را براي مراجعه به خود، مجبور م طاغوت در اختيار داشته

  .رؤيت هلال نيز از آن جمله است
آن، حجيت حكم حاكم در و مانند فقيه از اين روايت  ةولايت عامنتيجه آنكه قائلين به 

 .اند شمار آورده اند و آن را از مصاديق و موارد حكم حاكم به پذيرفتهرا نيز رؤيت هلال 

  )اللهم ارحم خلفائي(مرسلة فقيه  -2-2-4
احاديثي كه براي اثبات حاكميت ولي فقيه به آن استناد شده، روايتي  يكي ديگر از

در اين حديث، . است كه شيخ صدوق در كتب خود با سندهاي مختلف نقل كرده است
جانشينان مرا مورد ! بار خدايا: روايت كرده كه فرمود 9از پيامبر 7اميرالمؤمنين

جانشينان شما چه كساني ! اي فرستادة خدا: سؤال شد. لطف و رحمت خود قرار ده
آيند و حديث و سنت مرا  كساني كه بعد از من مي: هستند؟ حضرت در پاسخ فرمودند

  ).66: 18ق، ج1383حر عاملي، (كنند  روايت مي
: نويسد پيرامون سند حديث مي» المتقينضةرو«در كتاب  ;مرحوم مجلسي اول

به » الفقيه همن لايحضر« و» عيون الاخبار«و » امالي«اين حديث را در كتب  ;صدوق
حديث مزبور را صدوق  ،بنابراين، طبق گزارش مجلسي اول. طرق معتبر نقل كرده است

پس اين حديث . در چند كتاب و به چند طريق كه همة آنها معتبرند، نقل نموده است
  .محذور سندي ندارد

ين گونه ا، »...آيند كساني كه بعد از من مي«: كه فرمودند 9فرمايش پيامبر اكرم
جانشيني پيامبر براي نقل . باشندتنها در مقام معرفي جانشنيان آن حضرت نيست كه 

معناست؛ زيرا حضرت رسول اكرم، راوي روايات  حديث و سنت، امري سخيف و بي
پس . مقام ايشان شده باشد خود نبودند تا خليفة آن حضرت، در اين امر، جانشين و قائم

ارد كه علماي عادل، واجد جميع اختيارات پيامبر اكرم ظاهر روايات، دلالت بر آن د
  .هستند؛ مگر آنكه دليلي بر نفي بعضي از اختيارات باشد

فقط امامان معصوم است، در نهايت سستي و ضعف » خلفا« اما اين توهم كه مراد از
به روات حديث تعبير نشده است؛ چرا كه آنان » ائمه«است؛ زيرا در روايات هرگز از 
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اگر مقصود نبي مكرم از خلفا، تنها ] از طرفي. [هاي علم خداوند تعالي هستند ينهگنج
  .علي و فرزندان معصوم وي: فرمود امامان معصوم بود مي

مفهوم خلافت، اگر نگوييم ظهور در ولايت و حكومت دارد، قطعاً ولايت و 
  .حكومت مصداق بارز خلافت است

ئط طبق اين روايت در تمام امور مربوط به الشرا شاهد بر اين مطلب كه فقهاي جامع
باشند، تعبير قرآن  جانشين و خليفة آن حضرت مي 9حاكم اسلامي در زمان پيامبر

نسبت به برادرش حضرت هارون در زمان  7شريف در استخلاف حضرت موسي
لفُْني وقَالَ موسى لأخَيه هارونَ اخْ«: اسرائيل است اش در ميان  بني عدم حضور چهل روزه

اين استخلاف براي بيان احكام نبود؛ بلكه تمام امور ). 142): 7(اعراف( »...في قَومي
  .شد ديني و سياسي و اجتماعي مربوط به ادارة امور قومش را نيز شامل مي

  )...ان العلماء ورثة الانبياء(صحيحة قداح  -2-2-5
كند كه  يتي را نقل ميروا) كتاب فضل علم(مرحوم كليني در كتاب ارزشمند كافي 

نقل  7قداح از امام صادق«: روايت بدين شرح است. بر موضوع بحث دلالت دارد
جوي دانش، راهي را بپويد، و هر كس در جست: فرمودند 9كند كه پيامبر اكرم مي

دانشمندان، :] تا آنجا كه فرمود[سازد  وسيلة آن او را به بهشت رهنمون مي خداوند به
هر كس از اين . اند؛ نه درهم و دينار پيامبران دانش به ارث گذاشته. دپيامبرانن انوارث

  ).34: 1، جق1314كليني، (» اي گيرد، از حظي وافر برخوردار شده است ميراث بهره
اند؛ پيامبراني كه  پيامبران معرفي شده انبر اساس اين حديث شريف، فقها وارث

بپذيريم كه آنچه در اختيار آنان بوده پس بايد . اند صاحب ولايت عامه بر مردمان بوده
شود؛ مگر مواردي كه ثابت شود انتقالش به ديگران ممكن  است، به فقها نيز منتقل مي

ترديد، حق ولايت و حاكميت قابل انتقال است كه مقصود همان ولايت  اما بي. نيست
اد و قرار د 7قراردادي و اعتباري است؛ مانند خلافتي كه خداوند براي حضرت داود

عنوان خليفة خويش و رهبر امت اسلامي  را به 7علي ،به امر خداوند 9پيامبر اكرم
  .تعيين كرد

بودن حضرتش بر مؤمنين نسبت به خودشان در  بنابراين، ولايت پيامبر؛ يعني اوَلي
انحصار وراثت انبيا در علم و . يابد امور راجع به حكومت و زمامداري به فقها انتقال مي
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شود؛ زيرا مسلم است كه پيامبر اكرم داراي شؤون  اين روايت فهميده نمياز  ،روايت
  .         مختلفي بود كه به ائمة اطهار به ارث رسيد

عنوان جانشينان رسول اكرم براي حكومت بر تمام مردم  آري، همچنان كه امامان به
د عنوان جانشينان ايشان جهت حكومت جزئي و محدو منصوب شدند، فقها نيز به

اند و فرق بين ائمه و فقها از اين جهت، همانند فرق بين حاكم يك كشور  منصوب شده
شوند؛  كار گمارده مي  ني است كه از طرف او در مناطق مختلف آن كشور بهاو فرماندار

، )ب(تا امام خميني، بي(جعل آن براي ائمه نيست  ةيعني جعل خلافت براي فقها در رتب
  ).488-482: 2ج

 )...الفقهاء امناء الرسل(وثقة سكوني م -2-2-6

فقيهان امانتداران «: فرمود 9روايت كرده است كه پيامبر 7سكوني از امام صادق
به آن حضرت عرض شد كه دخول در دنيا . پيامبرانند، مادامي كه داخل در دنيا نشوند

ن پروا اگر چنين كردند، نسبت به دينتان از آنا. روي از پادشاه دنباله: چيست؟ فرمود
  ) .46: 1، جق1314كليني، ( »كنيد

را  ا، قدر مسلم اين معن»فقها امانتداران پيامبرانند«مبني بر اينكه  ،فرمايش حضرت
دربردارد كه آنان امانتداران رسول اكرم در تمامي شؤون مربوط به رسالت آن حضرت 

مة ترين آن، رهبري امت و گسترش عدالت در جامعه و ايجاد ه هستند كه روشن
  .مقامات و لوازم و شرايط آن است

  ...)لان الفقهاء المؤمنين حصون الاسلام(روايت علي بن ابي حمزه  -2-2-7
زيرا مؤمنان فقيه، ... «: نقل كرده است كه فرمودند 7ابي حمزه از امام كاظم

  .»گونه كه دژهاي اطراف شهر، حافظ آن است دژهايي استوار براي اسلامند؛ همان
فقيه، حصن اسلام است؛ چنانكه ديوارهاي بلند اطراف شهر حافظ (شده اينكه گفته 

كند كه او در مقام ولايت و حكومت، داراي تمامي  ، تنها وقتي معنا پيدا مي)آن است
  .دارا بودند :حقوق و اختياراتي باشد كه پيامبر اكرم و ائمه اطهار

مي در زمان غيبت، ولايت ولي فقيه و حاكم اسلادربارة سيدمحمد آل بحرالعلوم، 
كه آنچه  است استدلال كرده ،زيادي ةبه نصوص معتبربا ابتناي از ادعاي اجماع، پس 
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مگر  ؛خواهد بودثابت  يطور استقلال براي امام معصوم ثابت است، براي فقيه هم به
ان « ،»اللّهم ارحم خلفائي« :از جمله احاديث ؛استثنا شده باشد ،مواردي كه با دليل خاص

توقيع شريف و و  »الفقهاء حصون الاسلام«، »الفقهاء امناء الرّسل«، »اء ورثة الانبياءالعلم
  . يجةو مشهورة ابي خد حنظلةعمر بن  ةمقبول
 7جانشين امام معصوم ،فقيه، تبادر عرفي رواياتبنا به «: گفته است ي همچنينو

مردم : شده استمتذكر كليه  ةو در مقام بيان يك قاعد است] الناس و عموم[بر رعيت 
مراجعه نان به آ است نظر كارشناسي امام مندنيازكه در تمام امور ديني روزمره ] بايد[

آشكارا موارد يهان، فتاواي فقبا مراجعه به اهل تتبع  ،احاديثافزون بر اين . ... كنند
 با اين وجود، .اند به وجوب رجوع به فقيه فتوا داده ،اجماع  هكه ب يابند بسياري را مي
ولايت عامه از اخبار و  ةاين جز استفاداست و آن وارد نشده دربارة نص خاصي 

  ).234-221: 3ق، ج1403آل بحرالعلوم، ( »ضرورت عقل نيست
فقيه در تمام امور، از جمله در  حاكم شرع و وليكه گيريم  نتيجه مينيز از اين قول 

  .است  نيابت عامه، داراي امر رؤيت و ثبوت هلال

  مسلمينسيرة  -3

  9سيرة مسلمين در زمان پيامبر اعظم -3-1
دار زعامت و رياست جامعة  سيره و روش رسول اكرم چنين بوده كه شخصاً عهده

نمود؛ مخصوصاً  مسلمانان بود و كلية امور مسلمين را در سطح كلي و جزئي اداره مي
رسول . ها شروع شد پس از هجرت به مدينه كه اسلام تقويت و توسعه يافت و جنگ

خدا همة امور كشور اسلامي را از قبيل اعزام نمايندة رسمي به شهرها و تعيين قضات و 
آوري زكات و استخدام سربازان و تهية وسايل جنگي و حتي  ارسال مأمورين براي جمع

در بسياري موارد، فرماندهي ميدان جنگ و اين قبيل امور كه با زعيم و رئيس كل 
ر اسلام به عزم جهاد از گهمراه لش تا آنجا كه وقتي هم بهداد  مملكت است، انجام مي

شد، براي اداره و سرپرستي مردم، شخصي را جانشين خود قرار  شهر مدينه خارج مي
  .داد تا مردم بلاتكليف و سرگردان نمانند مي

در اين امر مهم؛  9در روايات نيز اشاره شده است كه مردم در زمان رسول اعظم
همچون ساير كارهاي ديني و اجتماعي، به آن حضرت مراجعه و يعني رؤيت هلال، 
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گرفتند و با افطار آن حضرت،  مردم با روزة پيامبر، روزه مي« :كردند كسب تكليف مي
كردند و چون نزديك ماه رمضان براي شركت در يكي از غزوات قصد حركت  افطار مي

گرفتيم و با  فتن شما روزه ميگر ما با روزه! اي پيامبر: كردند، اصحاب به ايشان گفتند
با رؤيت : افطار و عيد شما، عيد؛ حال در غيبت شما چه كنيم؟ رسول خدا فرمودند

ق، 1408-1409محدث نوري، (» هلال، روزه بداريد و با رؤيت آن، روزه بگشاييد
  ).406: 7ج

اين كسب تكليف از آن حضرت، بيانگر آن است كه هميشه در اين امر مهم از او 
  .اند كرده مي پيروي

پيامبر اعظم در امر هلال و  ةبه تصدي و سير »الاحكام تهذيب«شيخ طوسي در 
از وي پس . كرده استاشاره  رجوع مردم به آن حضرت براي شهادت و اعلان هلال،

و ما ثبت ايضاً من سنة «: نوشته است رد ثبوت هلال با عدد و ثبوت آن با رؤيت
الهلال و يلتمس الهلال و يتصدي لرؤيته و ما شرعه من قبول انهّ كان يتوليّ رؤية  9النبّي

: 4، ج1364شيخ طوسي، ( ؛»الشهادة عليه و الحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الامصار
آن حضرت، خود متولي  است،سنت پيامبر ثابت شده  براساس آنچه از .)155-158

و نموده ارت نظ ،و بر رؤيت هلالخاست  برميجوي هلال و رؤيت بود و به جست
كرد و بر اساس شهادت مسلمانان، از هر شهري، حكم  شهادت بر رؤيت را تشريع مي

  .فرمود به اثبات هلال مي

  :سيرة  مسلمين در زمان ائمه -3-2
تصدي امر رؤيت هلال و صدور حكم ثبوت دربارة شيخ طوسي حديث ديگري را 

نسي  ـ سنان، عن رجل عبداالله بن... «: است نقل كرده 7ماه شوال از حضرت علي
فراوا  ، ثمانية و عشرين يوماً شهر رمضان،ةبالكوف 7صام علي: قال ـ حماد بن عيسي اسمه

 ؛)158: همان( »الهلال، فامر منادياً ان ينادي، اقضوا يوماً، فانّ الشهّر تسعة و عشرون يوماً
 7علي: كند روايت مي از ياد برده ـحماد اسم او را  كهـ عبداالله بن سنان از مردي 

به دستور . مردم هلال شوال را ديدند .گرفت ههشت روز از ماه رمضان را روز  و  بيست
نه   و  جا آورند كه ماه رمضان، بيست مردم يك روز قضا به: دادآن حضرت، منادي ندا 

  .روز بوده است
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  سيرة مسلمين در زمان غيبت -3-3
حاكم در رؤيت هلال سيدعبدالاعلي سبزواري در پاسخ منكرين حجيت حكم 

مناقشة برخي متأخرين دربارة حجيت حكم حاكم، مخالف با فطرت مؤمنان « :نويسد مي
سوي اقامتگاه مرجع ديني خود هجوم  شعبان و رمضان به است؛ زيرا مردم در پايان ماه

اين سيره تا زمان . برند تا حكم روزة خود را از حيث وجوب و تحريم بپرسند مي
  ). 276: 10ق، ج1413سبزواري، (» ته استمعصوم ادامه داش

در يكي از سالها به «همچنين نقل شده است كه در زمان مرحوم ميرزاي شيرازي 
كنند  اند، ولي اهل سنت ادعا مي شيعيان، ماه را رؤيت نكرده: گويند ميرزاي شيرازي مي

. راي شهادت بياوريداند ب كساني كه از آنان ماه را ديده: گويد ميرزا مي. اند كه ماه را ديده
خدمت ميرزا آوردند و ايشان پس از اطمينان به وثاقت آنان، حكم به رؤيت  آنان را به
  ).36 : 51-50ش ،مجلة حوزه(» هلال داد

  دليل عقلي -4
لزوم حكومت در  عيناً ،كند همان دليلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي

 شود؛ شامل ميرا  )لي فرجه الشريفاالله تعا عجل(دوران غيبت حضرت ولي عصر 
شايد هزاران سال ديگر  گذرد و ويژه پس از اين مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي هب

  .ادامه يابد
و امت اسلامي را به حال خود رها كرده  ،توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم آيا مي

خداوند حكيم به  يميتكليفي براي آنان معين نكرده باشد و آيا خردمندانه است كه بگو
آري لزوم  ؟...داده است و يتهرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنها رضا

حراست  ،رفع ظلم ،حفظ نظام جامعه ،تعليم و تربيت ،حكومت به منظور بسط عدالت
و در اين ترين امور است  مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از بديهياز 

  .نيستو غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي بين زمان حضور  موارد
 اجتماعي اسلام از قبيل حج، حدود و تعزيرات الهي، اموال ـ سياسيـ احكام عبادي 

دماء و اموال مسلمين،  ،اعراض ،، دفاع و جهاد، حفظ نفوس)تزكا و خمس، انفال(
قابل اجرا  حكومتپرتو در همانا ...  م، حجر و تفليس، سياست داخلي و خارجي ويغنا

ضرورتاً بايد  ،ول و زعيم آنؤآن است كه مساحكام، استنباط عقل از اين مجموعه . است
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الشرائط  فقيه جامع مصداق آنار باشد كه گمتخصص، عادل و پرهيز ،شناس اسلام
  .است

احكام الهي اعم از مالي يا سياسي يا «: فرمايند در اين زمينه مي 1امام خميني
] كه[كند  اقتضا مي ،احكام يبلكه تا روز قيامت همين بقا؛ ]است[نشده   حقوقي كه نسخ
براي آنكه هرج و مرج  ؛متكفل حفظ و اجراي قانون الهي باشد تااي باشد  حاكم و والي
امام خميني، ( »جز وجود حاكم نيست] اي چاره[براي اجراي احكام الهي  ؛پيش نيايد

   .)461: 2، ج)ب(تا بي
بيان عقلا چنين  ةحجيت حكم حاكم را با استناد به سير ،سيدعبدالاعلي سبزواري

 يزيرا هر ملت و مذهب ؛اعتبار حكم حاكم از مسلمات عقلي است در نزد مردم« :كند مي
پس . داراي حكم و حاكمند ،ويژه امور عامه و اجتماعي هب ،در امور ديني و دنيايي

و مانعي در ميان الشرائط موجود است  م حاكم جامعكط حجيت در حيمقتضي و شرا
هر  :صحيح خواهد بود كه گفته شود ،بنابراين. نيست، ناگزير حكم او معتبر است

كنند تا وقتي كه منعي از سوي  موردي كه مردم از روي فطرت خود به حاكم مراجعه مي
ق، 1413سبزواري، ( »اعتبار دارد ،حكم حاكم در آن مورد ،شارع مقدس صورت نپذيرد

  .)276و  273: 10ج

  عدم حجيت قول حاكم در ثبوت هلال ؛دوم ةظرين
در ثبوت  ،، با رد حجيت قول حاكم شرع و فقيه»حدائق«كتاب در  مرحوم بحراني

عمل به  صدور حكم،رؤيت هلال نزد حاكم شرع و  نشد ثابتآيا با «: است هلال گفته
يت آن از دو شاهد، رؤ] اگر ماه را نديد[خود مكلف اينكه يا  ؟بر مكلف لازم استآن 

  »مكلف بايد به حكم حاكم شرع عمل كند ،ظاهر كلام فقهاي اماميهبر اساس را بشنود؟ 
  باب از  ،شهادات  و  قضا  باب  ةادل  بررسي  از پس   وي). 261-258: 13تا، ج بحراني، بي(

فاذا «عمر بن حنظله  ةمثل مقبول( از اخبار كه  چيزي  نهايت  ،خلاصه«  :است گفته   مناقشه
 به  مراجعه  منظور ازاين است كه  ،شود سياق و مقام استفاده مي ةقرين به »م بحكمناحك

در احكام شرعيه و دعاوي و قضاوت در خصومات و حقوق  ي فتوا  در  ،شرع  حاكم 
  .)همان( »الهيه است

اذا شهد عند «محمد بن قيس  ةصحيحدر مراد از لفظ امام «  :است در ادامه گفتهوي 
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تا،  بحراني، بي( »امام معصوم است) 199: 7ق، ج1383حر عاملي، ( »...انالامام شاهد
  ).261-258: 13ج

  صاحب حدائقبررسي قول و نقد 
  :هاي متعددي ارائه شده است؛ از جمله در مورد اين نظريه پاسخ

مورد اگر چه . گشايي از كار شيعيان وارد شده است مقبوله براي تسهيل و گره -1
 ةجمل و مخصص نيست ،، اما به آن اختصاص ندارد؛ زيرا موردمخاصمه است ،روايت

  .شود شامل ميمسائل مورد ابتلا را  ةكلي است و هم »كم حاكماًه عليفانيّ قد جعلت«
ترديد  بي. است) نيأاختلافات فعلي و ش( تشريع اصل حكم، براي رفع اختلاف -2

باره نوشته  سبزواري در اين .دارد ني را از ميان برميأحكم به رؤيت هلال، اختلافات ش
عاً او ناً، رفأوالاختلاف فعلاً او ش ةجل قطع التفرقانّ اعتبار اصل الحكم انّما هو لأ«: است

 ؛)275: 10ق، ج1413سبزواري، ( »خير في مثل رؤية الهلالدفعاً و لاريب في تحقق الأ
ختلافات فعلي و  ا( اختلاف) رفع يا دفع(بردن تفرقه و  براي ازميان  اعتبار اصل حكم،

حكم حاكم به رؤيت هلال، اختلاف را در جايي كه احتمال  ،ترديد بي. است) نيأش
  . كند اختلاف وجود دارد، دفع مي

كنند، فقيه موظف  ميبه فقيه مراجعه  ،ي كه مردم براي دفع اختلافيدر جا بنابراين، 
  .شوداين كار  دار عهده ،امام به اوجانب است با ولايت داده شده از 

امام به فقيهان شيعه، همان منصبي را اعطا كرده كه در آن روزگار، براي قاضيان  -3
... در مسائلي چون امور حسبيه، اعلان هلال و آنان، . تساهل سنت وجود داشته ا

عرف به آنان  اساس بررفت، بلكه  شمار نمي بدعت به  اند و اين دخالت، كرده دخالت مي
امام با اعطاي وظايف قاضي عامه . رفت شمار مي قاضيان، به شد و از شؤون واگذار مي

 از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارد ،الشرائط، ولايت بر امور عامه به فقيهان جامع
  .)461: 8ق، ج1416حكيم، (

اسلامي در روزگار غيبت،  ةماندن جامع سرپرست به بيتواند  نميهيچ فقيهي  -4
عمر بن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت  ةمقبولملتزم شود؛ فقيهاني كه 

اند، در مسائل  و اطلاق جعل حاكم را در غير اين مورد، انكار كرده اند محدود كرده
اند و آن  اجتماعي و سياسي و موضوعات و رويدادهاي مهم، حكم حاكم را نافذ دانسته
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قطع طور  ثبوت هلال، به: اند و گفته  هقابل ترديد تلّقي كرد عنوان اصل مسلّم و غير را به
بن حنظله، آنچه براي  عمر ةاطلاق مقبول ياقتضا زيرا به ؛از شؤون حاكم اسلامي است

  .)30: تا عراقي، بي(است قاضيان جور نهي شده، براي قاضيان و حاكمان اسلامي ثابت 
 محدث( و سنت )12): 9(؛ توبه41): 28(؛ قصص73): 21(انبياء( در كتاب -5

 ،يموارد بسيار، در )290: 8ق، ج1383؛ حر عاملي، 127: 7ق، ج1408-1409نوري، 
  .قبلاً به برخي از آنها اشاره شداست كه  اطلاق شده ،به غير امام معصوم لفظ امام،

يكي ديگر از قائلين به عدم حجيت قول حاكم در رؤيت هلال، در  ،مرحوم نراقي
ادله در و مناقشه  نانآ ةئلين به حجيت و ادلاز نقل كلام قا پس »مستندالشيعه«كتاب 
 ايشان »؟يا نه واجب است ،قول حاكم در ثبوت هلالپذيرش آيا «: است گفتهايشان 

پرداخته آن  ةبه ادل) عدم وجوب قبول قول حاكم در رؤيت(از تقويت صورت دومپس 
 ،ومدليل د. دليل اول، اصل عدم پذيرش قول حاكم در ثبوت هلال است: و گفته است

روز   را معلق به رؤيت هلال يا گذشت سي افطارو گرفتن روزه وظيفة اخباري است كه 
 ،هلال از متابعت شك و ظن مورداخباري است كه در  ،دليل سوم .است كردهاز ماه 

 ،پس قولش در ثبوت هلال( رساند بيش از ظن را نمي نيزاند و قول حاكم  نهي كرده
  ).420-418 :10ق، ج1417نراقي، ( )حجت نيست

  نقد و بررسي قول مرحوم نراقي
  :توان گفت ادله ميبه اين در پاسخ 

  .وجود نداردي است كه دليل ياستناد به اصل در جا ؛»الاصل دليل حيث لادليل« -1
 ،معتبري كه در قول اول گذشت ةبا وجود ادل ،حكم حاكم در مورد اثبات هلال به

  .نخواهد بود ،ي براي جريان اصل عملييجا
زيرا اگر رواياتي  ؛دلالت بر حصر حقيقي ندارند ،رؤيتدر مورد شده  ذكراخبار  -2

معنايش اين خواهد بود كه  ،بپذيريم ،كه راه ثبوت هلال را منحصر در رؤيت كرده
  .حجت نباشند... گذشت سي روز، بينه، تواتر، شياع و

زيرا  ؛حكم حاكم در رؤيت هلال مشمول روايات نهي از ظن و گمان نيست -3
 .دليل بر حجيت آن وجود دارد ،كافي ةانداز همانند ساير امارات به

و  باشد مي اعم از فتوا ،اند كه قلمرو حكم حاكم اين مطلب تصريح كرده فقها بر -4
 عنوان نمونه، به ؛گيرد عدالت، فسق و نسب افراد را دربرمي مانندموضوعات خارجي 
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رد حكم «: نويسد در رؤيت هلال مي پيرامون حرمت نقض حكم حاكم ،صاحب جواهر
مانند عدالت، فسق، اجتهاد، نسب و  ،حاكم چه در موضوعات مخاصمه و چه در غير آن

 .)359: 16م، ج1981نجفي، ( »غير آنها حرام است

از نه  ؛پذيرد محمد جواد مغنيه، حكم حاكم را در ثبوت هلال از باب دليل علمي مي
حكم بودن فردا  يا اول شوال  به اول رمضان، حاكم شرع گاههر«: باب حكم حكومتي

ل يكساني كه علم دارند به اينكه حاكم به دلابراي  ،عمل به حكم حاكم، به اجماع ،كرد
، براي عمل به حكم حاكم در صوم و افطارحرام است و نيز  غير مشروع استناد نموده،

اجماع واجب  به ،بوده استطرق معتبر شرعي  از استناد حكم حاكمدانند  ميآنان كه 
نه از باب  ،آوربودن است وجوب قبول حكم حاكم، از باب علم در اين صورت، .است

  ).46: 2ج م،1965 مغنيه،( »پذيرش حكم حاكم در ثبوت هلال
و  )101و  19: 18ق، ج1383حر عاملي، ( مشهور ةاز نقل ادل پس ،االله خوئي ةيآ

دليل روشني بر حجيت كه اين است  گفته شدحاصل آنچه  :اول«: پاسخ آنان گفته است
 كه اجتهاد درـ ي قاضي يبر نصب ابتدا دالدليل لفظي معتبري  :دوم. حكم حاكم نداريم

دارند و بر دلالت بر قاضي تحكيم در مرافعات ] ادله[بلكه  ؛نداريم ـ آن شرط است
 ،اي بين اين نصب و نفوذ حكمش در هلال ملازمه، ييقاضي ابتداپذيرش شمول فرض 

بسنده  )بينه و شياع ،رؤيت( شارع مقدس در هلال، بر طرق مقرره :سوم. ابت نيستث
تواند به  كه مكلف براي ثبوت غروب و جواز افطار، نميگونه  همان :چهارم .كرده است

، هلال ماه رمضان و گيرد پيهاي اثبات آن را  راه او حكم حاكم عمل كند و بايد خود
تي بين هلال و دخول غروب در افطار وجود است و هيچ خصوصي نيز چنينشوال 
  .ندارد

  االله خوئييةنقد و بررسي قول آ

متذكر قائلين به حجيت  ةپاسخ فرمايشات ايشان را در لابلاي مطالب گذشته و ادل
  : كه شديم و گفتيم

بن حنظله پاسخ داده  عمر ةدر ذيل مقبول :ثانياً ؛حد تواتر وجود داشت درادله  :اولاً
هاي مذكور براي ثبوت هلال از طرف  راه :ثالثاً ؛ص به قضاوت ندارندشد كه اختصا
هاي ثبوت  راه ،مذكور پيرامون حكم حاكم ةنافي طرق ديگر نيستند و ادل ،شارع مقدس
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بناي مسلمين در عصر صدور اخبار  :رابعاً ؛را منحصر ندانسته و نافي طرق ديگر نيست
ماه رمضان و شوال اگر ماه را رؤيت  ةكه در آغاز روزاست و پس از آن چنين نبوده 

گونه موارد به واليان امر اعم از  بلكه در اين ؛كردند به روشهاي يادشده بسنده كنند نمي
  .كردند حاكمان و قضات مراجعه مي

  حكم حاكم رؤيت هلال بهثبوت تفصيل در  ؛سوم ةنظري
 زماني كهبا  تاسنه و شهادت دو نفر عادل مستند به بيزماني كه  ،حكم حاكمآيا 

  در حجيت فرق دارد؟ است، مستند به رؤيت و علم خودش 
حاكم شرعي  ةآيا گفت« :است دو احتمال را ذكر كرده ،صاحب مدارك با ترديد

اين  ،است؛ وجه اول] متصور[در مسأله دو وجه تنهايي در ثبوت هلال كافي است؟  به
زيرا  ؛نباشدكافي احتمال دارد  :يميكه بگو] است[وجه دوم اين . بله :]بگوييم[ است كه

دهم در رؤيت  ؛ اجازه نمي)لااجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين( 7امام ةگفت
   .)170: 6ق، ج1410موسوي عاملي، ( »مگر شهادت دو مرد عادل را اطلاق دارد ،هلال

اين « :نويسد صاحب جواهر پس از نقل سخن صاحب مدارك و روايت ياد شده مي
نه شهادت دو فرد  ؛دهم تنها شهادت دو مرد عادل را اجازه مي ،كه در رؤيت هلال امعن

همچنين شهادت يك نفر  ـ گونه كه عامه بر آنند همان ـ فاسق يا دو فرد مجهول را
منحصر در شهادت دو فرد عادل  ،مقصود آن نيست كه رؤيت هلال. پذيرم عادل را نمي

مستند به بينه باشد و  ؛ چهشياع و با حكم حاكمهلال با  ،ضرورت فقه است؛ چرا كه به
  ).359: 16م، ج1981نجفي، ( »شود ثابت مي ،غير آنچه 

خواهد حجيت حكم حاكم را در صورتي كه مستند به علم  نمي 7امام ،بنابراين
حجيت رؤيت، تواتر، شياع و گذشت  گونه كه در صدد رد همان ؛رد كند ،خودش باشد

  .رمضان نيستسي روز از ماه شعبان و 

  نقض حكم حاكم در رؤيت هلال در كتاب و سنت
از كتاب و سنت و  ؟ستاقابل نقض ـ در ثبوت هلال  ـ حكم حاكم در شرعآيا 
   :الجمله اجماعي است آيد كه عدم جواز نقض آن، في دست مي به فقيهاناقوال 
»سرو نةٍَ إذِاَ قضَىَ اللَّهْؤملَا منٍ وْؤمما كاَنَ لمو مرِهَنْ أمرةَُ ميْالخ مكُونَ لَهرًا أَن يَأم ُوله

هيچ مرد و زن مؤمني  ؛)36): 33(احزاب( »ومن يعصِ اللَّه ورسولهَ فَقدَ ضلََّ ضَلَالًا مبِينًا
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باشد و هر كس داشته مجاز نيست در كاري كه خدا و پيامبرش، حكم كردند، اختياري 
  .افتاده استفروافرماني كند، سخت در گمراهي از خدا و پيامبرش، ن

الشرائط را جانشين حجت خدا در احكام شرع  اگر حاكم شرع اسلامي و فقيه جامع
و  نيستجايز  ،شريفه، نقض و سرپيچي از حكم حاكم شرع ةطبق اين آي ،بدانيم

  .استاطاعت از آن لازم 
از قض حكم حاكم عمر بن حنظله، عدم جواز ن ةحديث شريف مقبول با توجه به

ف خفاذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فانمّا است...«: آيد دست مي منظر سنت، صريحاً به
حر ( »الشرّك باالله بحكم االله و علينا رد و الرّاد علينا، الرّاد علي االله تعالي و هو علي حد

؛ راويان حديث ،7امام صادق ،اساس اين حديث بر). 99: 18ق، ج1383عاملي، 
و سرپيچي از احكام و  فرمودهتأييد را  الشرائط و ولي فقيه همان مجتهد جامع يعني

اگر راويان «: است را سرپيچي از فرمان الهي و حرام دانسته و فرمودهان فرامين آن
فاف فرمان الهي خپذيرفته نشد، استان طبق فرامين ما حكم صادر كردند و از آن ،حديث

به خدا بر خدا خواهد بود كه در حد شرك  ر ما، رادب راد .و دست رد بر فرامين ماست
  .»است

  در نقض حكم حاكم برخي از فقيهاناقوال 
ط را، مگر در موارد علم به ياالله خوئي نقض حكم حاكم جامع شرا ةيمرحوم آ

حكم الحاكم الجامع «: است وي گفته. است حتي براي مجتهد ديگر جايز ندانسته ،خلاف
، حتي لمجتهد آخر، الاّ اذا علم مخالفته للواقع، او كان صادراً عن للشرّائط، لايجوز نقضه

] الشرائط جامع و فقيه[نقض حكم حاكم  ؛)11: 1ق، ج1410خوئي، ( »تقصير في مقدماته
حكم حاكم علم بودن  واقع  به خلاف مگر اينكه ؛جايز نيست نيزحتي براي مجتهد ديگر 

در  كه ، كوتاهي كرده باشد]بينه: مثل[ت حكم آوردن مقدما دست در بهاو داشته باشيم يا 
  .نقض آن جايز خواهد بود ،صورتدو اين 

ديگر از حاكم را در دولت اسلامي، بر  پيرويدر كتاب بيع مكاسب،  1امام خميني
فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من «: است لازم دانسته و گفته يهانفق

الفقهاء العدول، فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة، يجب علي  قبيل الواجب الكفائي علي
قيام براي تشكيل حكومت و دولت  ؛)465: 2، ج)ب(تا امام خميني، بي(» غيره الاتباع



121 

 

م 
حاك

م 
حك

در 
لال

ت ه
رؤي

 /
هر

ن م
حس

 
دي

آبا
 

ني
آرا

  

 از  اگر يكي .عادل لازم است يهانفق تماميبر  ـ ي استيواجبات كفا ازكه ـ اسلامي 
لازم  ،ز او بر مجتهدين ديگرا پيرويومت اسلامي موفق گرديد، كتشكيل ح  به ،انآن

  .خواهد بود
اين « :ندا هحكم حكومتي ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو فرمود موردايشان در 

ميرزاي [... ] بود[الاتباع  براي فقيه ديگر هم واجب] كه[حكم حكومتي بود  ،حكم
 »اين حكم حكومتي را صادر فرمودند ،عنوان ثانوي روي مصالح مسلمين و به] شيرازي

  .)113: 1365امام خميني، (
از او، حتي براي پيروي حرام و  ،نقض حكم حاكم ،امام خميني ةطبق نظري ،بنابراين

  . مراجع ديگر لازم خواهد بود

  اطاعت حكم حاكم در ثبوت هلال براي مجتهد ديگر
  است؟ واجبآيا حكم حاكم بر ثبوت هلال، بر همگان، حتي مراجع، 

سوي آيد كه حكم به ثبوت هلال از  دست مي هچنين ب ،يهانبرخي از فقاقوال از ميان 
  .حجت استو نافذ نيز براي مراجع ديگر  حتي ،حاكم شرع، بر همگان

بل الظاهر، عدم الفرق في ذلك، بين الحاكم «: نويسد در اين زمينه ميصاحب جواهر 
در  ؛)360: 16م، ج1981نجفي، ( »فيجب الصوم، او الفطر، علي الجميع. الآخر و غيره

 .لزوم پيروي از حكم حاكم، در رؤيت هلال، فرقي بين حاكم ديگر و غير او نيست
   .با حكم او روزه بدارند يا روزه را بگشايند ظفندومپيروي از حكم حاكم  بههمگان 

 بايستي از حاكم، دربارة مستند حكم، استفسار كند؟آيا مجتهد باشد،  ،اگر شنونده
قد يقوي في النظر، عدم وجوب استفساره، : قلت«: استگفته صاحب جواهر در پاسخ 

به نظر من، از  ؛)همان(» ضرورة كون ذلك منه حكماً، فيجب اتباعه، لاطلاق ما دل عليه
، حكم از او سخن صادر شده ،اين افزون بر .آيد، استفسار لزومي ندارد ظاهر ادله برمي

  .اعت شودكند كه بدون استفسار، اط است و اطلاق ادله، ايجاب مي
بلكه براي  ؛نيست اومقلدين  ةويژ  ]تنها[حكم حاكم، : است گفتهنيز صاحب عروه 

لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلدّيه، بل هو نافذ بالنسّبة الي « :نافذ استنيز مراجع ديگر 
اعتبار و ؛)370: 1371طباطبايي يزدي، ( »الحاكم الآخر ايضاً، اذا لم يثبت عنده خلافه

، بلكه تا هنگامي كه خلاف آن ثابت نشده او نيستمقلدين  ةويژحاكم، حجيت حكم 
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  .بر حاكم ديگر نيز نافذ است ،است
و علي تقديره، فلايفرق « :است از عروه گفته يادشده ةلأدر ذيل مس ;االله خوئي ةيآ

فيه بين مقلدّيه و مقلدي غيره، بل حتيّ المجتهد الآخر و ان كان اعلم و النّاس كلّهم 
ق، 1409خوئي، (» ، بمقتضي اطلاق الدليلدوه و لامقلد لهذا المجتهد الحاكم اصلاًمقلّ
حجيت قول حاكم در حجيت نفوذ آن، بين مقلدان او و  در صورت پذيرش ؛)114: 2ج

بلكه مجتهد ديگر،  ؛همه وظيفه دارند پيروي كنند .ديگر، تفاوتي نيست مقلدان مراجع
او باشند و فقيه حاكم، هيچ مقلدي نداشته باشد،  مردم مقلد ةهر چند اعلم باشد و هم

  .موظف است از حاكم پيروي كندبه اطلاق ادله، 
حتي  ،عموم با تمسك به اطلاق ادله، به حجيت حكم حاكم براي سيدمحسن حكيم

لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلدّيه، لاطلاق دليل نفوذ «: استقائل  او مقلدينغير براي 
اعتبار حكم  ؛)470-459: 8ق، ج1416حكيم، (» ه و حرمة ردهالحكم و وجوب قبول

ادلة نفوذ حكم حاكم و وجوب اطاعت از آن  زيرا ؛اختصاص ندارد اوحاكم، به مقلدين 
  . است طلق صادر شدهمصورت  و حرمت رد حكم حاكم، به

 عموميت حكم حاكم و اطلاق آن، به اطلاق روايت محمد بن قيسمورد در  وي
 ،)101: 18همان، ج( و توقيع اسحاق بن يعقوب) 191: 7ق، ج1383حر عاملي، (

  .است استشهاد كرده
اختصاص كه حكم حاكم، به مقلدينش است گفته  »تحريرالوسيله«در  1امام خميني

، )ج(تا بي  امام خميني،(» لايختص حكم الحاكم، بمقلدّيه، بل حجة علي حاكم آخر«: ندارد
اختصاص ندارد، بلكه براي حاكم و مجتهد ديگر  حكم حاكم، به مقلدينش ؛)279: 1ج

  . هم حجت است

  حاكم اسلاميحكم فقها با  تزاحم قول
 :نصب عام از سوي ائمه ةواسط فقها را در زمان غيبت به ةاگر ولايت عام

 ، آياحكم به ثبوت هلال كرد ،عنوان حاكم اسلامي و ولي فقيه پذيرفتيم و يكي از آنها به
  ؟هستندبا او  لفتمجاز به مخاديگران 

  7اگر بپذيريم كه فقها حجت و نايب امام« :نويسد شيخ انصاري مي زمينهدر اين 
همچون كار امام و  ،باشند و در رويدادها بايد به آنان مراجعه شود و كار و نظر فقيه مي
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پس مزاحمت ساير فقها نيز با فقيهي كه  ،نظر اوست و تجاوز از آن جايز نيست
زيرا  ؛جايز نيست ،عهده دارد و يا انجام كاري را در پيش دارد ا بهسرپرستي كاري ر

تصرف فقيه حاكم مثل تصرف امام است و مزاحمت با او در حكم مزاحمت با امام 
آيد و  اختلال نظام پيش ميبا حكم حاكم، مزاحمت فقيه صورت در  ، به علاوهاست

روزگار ما مدعيان  دركه گونه  همان ؛شود مصالحي كه مربوط به حكام است مختل مي
حال از آنچه گفتيم روشن شد  به هر .اند مزاحمان با حكم حاكم بسيار شده حكومت و

شيخ ( »باشد كه مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر در دستورات يا كارهاي او ناروا مي
  .)157 :ق1415 انصاري،

  حكم حاكم در رؤيت هلالپيرامون نظر عامه 
چه مستند حكم  گر ؛دانند را در رؤيت هلال لازم مي علماي عامه متابعت از حكام

: گونه آمده است اين »بعةالفقه علي المذاهب الار«در كتاب  .يك نفر عادل باشدقول آنها 
روزه بر عموم  ،اگر حاكم بر ثبوت هلال حكم كرد ،براي حفظ وحدت بين مسلمين

بر  مذاهب باشد وعضي ب ةمخالف عقيد ،هر چند اين حكم ؛مسلمين واجب خواهد بود
يشترط في تحقق الهلال، وجوب الصوم : الشافعيه قالوا« :افزايد مي انشافعياساس ديدگاه 

علي الناّس ان يحكم به الحاكم، فمتي حكم به، وجب الصوم علي الناّس، ولو وقع  هبمقتضا
اثبات هلال و وجوب  ؛)717: 1ق، ج1413الجزيري، ( »حكمه عن شهادة واحد عدل

پس هرگاه او، به وجوب روزه حكم داد، روزه بر  .شروط به حكم حاكم استروزه، م
  .چه حكم وي مستند به يك عادل باشد شود، گر مردم واجب مي

تنها حجيت حكم حاكم نزد شافعيان پذيرفته   مفهوم ظاهر عبارت اين است كه نه
  .ييد حاكم بي اثر خواهد بودأبدون ت ديگر راهها بلكه ،است

لايشترط «: نيز آمده استان و حنفيان مالكي ،بليانحناساس عقيدة  بر در كتاب فوق
علي الناّس، حكم الحاكم و لكن، لو حكم بثبوت  هفي ثبوت الهلال و وجوب الصوم، بمقتضا

ثبوت  ؛)همان(» طريق في مذهبه، وجب الصوم علي عموم المسملين علي اي اًالهلال بناء
اگر حاكم از طريقي بر ثبوت  ولي ،مشروط نيست ،هلال و وجوب روزه، به حكم حاكم

  .هلال حكم كند، بر مردم لازم است كه روزه بدارند
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  تفصيل بين هلال رمضان و شوال
برخي از فقهاي اهل سنت در حجيت حكم حاكم با استناد به علم خود بين هلال 

در اول  قائل به تفصيل شده و حكم او را در اول ماه رمضان پذيرفته و ،رمضان و شوال
ي الامام او أاذا ر«: نويسد مي »يةالفتاوي الهند« شيخ نظام در كتاب .اند ماه شوال نپذيرفته

القاضي، هلال رمضان وحده، فهو بالخيار بين ان ينصب من يشهد عنده و بين ان يأمر الناّس 
ضي، اگر امام يا قا ؛)197: 1تا، ج شيخ نظام، بي( »يحبالصوم، بخلاف هلال الفطر و الاض

مختار است كه مردم را به روزه دستور دهد يا كسي را  بنگرد،تنهايي  هلال رمضان را به
ولي در هلال فطر و عيد قربان،  .شهادت دهد ،نصب كند كه از جانب او به رؤيت هلال

  .تواند به علم خودش فتوا دهد نمي
لايخرج الي و لو رأي الامام وحده، او القاضي وحده، هلال شوال، «: افزايد وي مي

اگر امام يا قاضي،  ؛)همان(» المصلي و لا يأمر الناّس بالخروج و لايفطر سراً و لاجهراً
او  .بدان دستور دهدسوي مصلي رود و مردم را  به دي، هلال شوال را ببيند، نباييتنها به

  .كندافطار ، پنهان و آشكارنبايد در 
ثبوت هلال، بين ماه  نسبت بهحجيت قول حاكم در  »المجتهد ةيبدا«در  ابن رشد

از آنكه ثبوت هلال را طبق نقل  پس[ وي. است رمضان و شوال قائل به تفصيل شده
با شدن روزه  به واجباگر : است گفته] با رؤيت دانسته »صم للرؤية« 9حديث نبوي
كه  آنان رو، ازاين. بپذيريم با آنرا روزه بعيد بود كه وجوب نبود، اجماع  ،خبر بر رؤيت

 فرق  شوال  و  در ثبوت ماه رمضان ،رؤيت و خبر به رؤيتبين ر ثبوت هلال، د
 ،ماه رمضان و وجوب صوم و عدم آن، بين رؤيت و خبر بر رؤيت  ثبوت  در  اند، گذاشته 

سد  ،رؤيت هلالدر اق ادعاي فسجلوگيري از چون در اينجا براي  ؛اند فرق گذاشته
خوف تهمت بود، با اعتقاد به فطر،   اگر « :است  گفته  شافعي  ،رو ازاين .ممكن استذرايع 

  ).229: 1ق، ج1416، قرطبي ابن رشد( »كنداز خوردن و آشاميدن خودداري 

  حكم حاكم اهل سنت در ثبوت هلال
 ـاسلامي در امر رؤيت و ثبوت هلال  ةمورد ابتلاي جامعو يكي از مسائل مهم 

حجيت يا عدم  ـ بارك رمضان و شوالدر ايام حج و انجام مناسك و ماه مويژه  به
به حلول  ـ حجت است اناي كه نزد آن بر اساس بينهـ ضي اهل سنت حجيت حكم قا



125 

 

م 
حاك

م 
حك

در 
لال

ت ه
رؤي

 /
هر

ن م
حس

 
دي

آبا
 

ني
آرا

  

  .براي اماميه است ،الحجه يا ماه مبارك رمضان و شوال ماه ذي
فتوا ، به حجيت و جواز عمل به فتوا و حكم عامه در امر هلالبرخي از فقيهان 

 آن را از باب تقيه پذيرفته ،مر مناسك حج و روز عرفهصاحب جواهر، در ا .اند داده
قاضي اهل آيا در صورت حكم كه است موضوع بسيار مهم و مورد احتياج، اين « :است

اي كه  گونه بهـ  ما بودن خلاف آن در نزد  و ثابتبه ثبوت هلال  ،سنت، بر اساس بينه
وقوف شيعه بر اساس حكم  ـ ، در نزد آنان عرفه باشد)يوم ترويه(الحجه روز هشتم ذي

كند؟ اين مورد، از احكام تقيه است و  آنان، صحيح است و از حج واقعي كفايت مي
قول به اجزا بعيد نيست؛ زيرا  رو، ازاين .كند يا كفايت نمي است تكليف به غير آن دشوار

كه ـ از موارد حكم به حرج است و امكان دارد علم به خلاف، در سالهاي بعد  اين
  ).32: 16م، ج1981نجفي، ( »پيش آيد ـ جا آورد ن را بهقضاي آ

الحجه  ثبوت ماه ذي ةاطاعت از حكم قاضي اهل سنت دربار ةدربار 1حضرت امام
حجه، در نزد قاضي اهل سنت و  هلال ذي نشد ثابت در صورت«: است  گفته آناننزد 

ق، بدون عمل بر طبق مذهب حدر صورت امكان ، ن در نزد مانشد ثابتو  بدانحكم 
 ـپيروي از آنان  و در غير اين صورت، تقيه و خوف، بايد بر طبق مذهب حق عمل كرد

بلكه بعيد نيست كه در  ؛واجب و حج صحيح است ـ اگر مخالفت با واقع آشكار نشود
بلكه در  ؛صورت علم به مخالفت، حج صحيح باشد و مخالفت با آنان جايز نباشد

  ).441: 1، ج)ج(تا خميني، بي امام( »اشكال استخلاف تقيه  درستي حج، با عمل بر
در لزوم متابعت از حكم حاكمان عامه، و در بحث تقيه  »الرسائل« در 1امام خميني

بيش از دويست سال در امر حج و وقوف  نانكه آاست ده كراستشهاد  :ائمه ةبه سير
: است ا نقل نكردهر نانمورخي مخالفت آ چاند و هي همگام بوده ،به عرفات و مني، با عامه

غيبت  هنگاماز آن تا  پس و 7خلافت اميرالمؤمنينهنگام تا  9از رسول خداپس «
ائمه معصومين و اصحاب و شيعيان  )عجل االله تعالي فرجه الشريف( حضرت ولي عصر

كه از سوي حاكمان ـ اند و همراه اميرالحاج  بودهدچار ، بيش از دويست سال به تقيه نانآ
وقوف به عرفات و مشعر و مني را با آنان  و رفتند حج مي به ـ شدند مياهل سنت تعيين 

 و بودان دست آندر وقوف به عرفات و افاضه و كوچ به مشعر و مني زيرا  ؛دادند انجام مي
  روزي به نام دراز، ايهسالاين در  ترديد بي .ون سلطنت و حكومت استؤاين امور از ش

بر جواز تخلف از حكام عامه يا در سنواتي دال ي چيزاما ، است الشك تحقق يافته يوم
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معصومين صادر از ائمه  ،كه نزد شيعيان ثابت بوده و اعاده حج را لازم دانسته باشند
وقوف به عرفات و  اثربخشي تقيه در موضوعات و اجزاءهاي  از نشانه اين .است نشده

  ).196 :2، ج)الف(تا امام خميني، بي( »باشد مني در غير وقت خودش مي
اند كه يكي از  هيچ يك از مورخان، نقل نكرده«: است در ادامه گفته ايشان همچنين

امامان، در اين مناسك، مخالفت كرده باشند و جداگانه وقوف به عرفات و مشعر و مني 
 ،بنابراين. اگر يك مرتبه هم چنين مخالفتي كرده بودند به ما رسيده بود .داشته باشند

 »اند و عمل ائمه براي ما حجت است كرده ن اهل سنت عمل ميبه حكم حاكما :ائمه
  .)همان(

ثبوت هلال را حتي در صورت علم به خلاف نزد نيز  ;محمدعلي اراكي االله شيخ ةيآ
حتي براي  ؛ثبوت هلال، نزد قاضي عامه، كافي است«: است  قاضي عامه كافي دانسته

يز است پيروي كند و جا ،خلاف يا شك در صحت حكم وي داردبه كسي كه علم 
  ).342: 1372افتخاري گلپايگاني، ( »مجزي است، حتي براي قاطع به خلاف

اگر علم به خلاف در حكم قاضي عامه  ،;االله سيدابوالقاسم خوئي ةيآ از نظر
ممكن نبود، استطاعت ساقط شده و  طور تقيه به هر چندبه وظيفه،  لماگر ع ،داشتيم

ماه، نزد قاضي اهل سنت ثابت شد و بر طبق آن حكم اگر « :شود حج بدل به عمره مي
اهل [اگر علم به خلاف، فرض شود و انسان بداند روزي را كه به حكم قاضي ... نمود
روز هشتم است، در اين صورت، وقوف با  در واقعاند،  الحجه قرار داده ، نهم ذي]سنت

داشته باشد، ولو به  در اين حال، اگر مكلف، تمكن از عمل به وظيفه. آنان كافي نيست
بايد به وظيفه عمل  ـ حتي محذور تقيه ـ وقوف اضطراري در مزدلفه، بدون محذور

. شود و حجي نخواهد داشت حج او بدل به عمره مي ،نمايد، در غير اين صورت
اي بعد استطاعت ندارد، وجوب حج هسال را استطاعت دارد و براي سال چه همين چنان

   ).همان( »اي پيدا كند ر اينكه استطاعت تازهشود، مگ از او ساقط مي
، در صورت علم به خلاف حكم حاكم اهل سنت ;گلپايگاني رضااالله سيدمحمد ةيآ
نزد قاضي عامه ] الحجه ذي[هرگاه هلال «: استدر صورت تقيه، قائل به صحت حج نيز 

اشند و از ثابت شود و نزد شيعه ثابت نشده باشد، لكن از جهت تقيه ناچار به متابعت ب
عمل به وظيفة خود خائف باشند، اقوي صحت و كفايت همين حج است از 

الاسلام، هر چند عالم به خلاف باشند و اگر بدون خوف، متمكن از عمل به وظيفه  جةح
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متابعت كند و بعد واجب است عمل به وظيفه  اًا رجاءهباشند، احوط آن است كه با آن
  ).343: همان( »نمايند، حتي با عدم علم به خلاف

فقيهان ، با استناد به سيره، با علم به خلاف، تبعيت از ياالله ناصر مكارم شيراز ةيآ
ته شما معتقديم كه اگر يقين دا«: استعامه را در رؤيت هلال، جايز و صحيح دانسته 

در تمام  .كردن جايز و حج صحيح است باشيم كه اول ماه آنها درست نيست، تبعيت
ائمه به پيروانشان  ،كه در يك سالاست شنيده نشده  :و ائمه مبر اكرمطول تاريخ پيا

در حالي كه اميرالحاج  ،روز ديگري را به عرفات برونداز روي احتياط گفته باشند كه 
از اين  ،پس .كردند دنبال آن حركت مي شد و همه به هم از طرف خلفاي جور تعيين مي

  ).24/9/86مكارم شيرازي، ( »جهت مشكلي نيست

  حجيت حكم حاكم اهل سنت در ثبوت هلال ةادل
 الشيعه وسائل براي اثبات اين مدعا به بعضي از احاديث باب تقية كتاب الصومِ

  :است استناد شده
يا : ، في اليوم الّذي يشك فيه، فقال7كنت عند ابي عبداالله«: عن عيسي بن منصور -

 »معه فدعا بالغذاء فتغذينا. لا: عاد، فقال ؟ فذهب ثمصام السلطان ام لا أاذهب، فانظر، ! غلام
حضرت به غلامش  .نزد امام صادق بودم ،الشك در يوم ؛)94: 7ق، ج1383حر عاملي، (

روزه نگرفته : گفت و برو ببين سلطان روزه گرفته يا نه؟ غلام رفت و برگشت: فرمود
  .حضرت غذا خواست و ما با آن حضرت غذا خورديم .است

ترديد در روز عيد قربان  ةدرباراز سالها،  سالي، در 7از امام باقر« :جارود گفت ابي -
امام  .كردند زماني خدمت آن حضرت رسيدم كه برخي از مردم قرباني مي .پرسيدم
فطر روزي است كه مردم افطار كنند و عيد قربان هم روزي است كه مردم : فرمود

 »گيرند زي است كه مردم روزه ميقرباني كنند و عيد بگيرند و روزة اول ماه رمضان، رو
  ).95: همان(

  يادشده ةپاسخ ادل
در زيرا  ؛استتر  نزديكشود كه حمل اين روايات بر تقيه به واقع  در پاسخ گفته مي

مراجعه كرده  7الشك به امام ممكن است گفته شود كه مردم در يوم ،روايت اول
م از باب تقيه چنين حكمي اما و بودندبودند و افرادي از طرفداران سلطان در جمع 
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حاكم يا سلطان، نيز بر عيدگرفتن مردم در آن روز، به پيروي از روايت دوم . فرمودند
عيد فطر و قربان و ثبوت  ،در روزه: فرمودند كننده سؤالدر پاسخ نيز امام  .ظهور دارد

در اين روايت دو نكته قابل برداشت است؛  .هلال ماه رمضان همچون مردم عمل كنيد
امر را به تحقيق و بررسي  امام، :ثانياًو  تصريح ندارد ،در متابعت از حاكمقول امام  :اولاً

   .دور نيست به تقيهو اين از ند ا همردم ارجاع داداز سوي 
چه براي حجيت حكم حاكم عامه بر ثبوت هلال به اين دو  گر :بايد گفتنتيجه در 

سه  ،بارهدر اين  .نيستدور   بهز تقيه اما ااست، روايت و احاديث ديگر استدلال شده 
  :كنيم يكي از احاديث را بيان مي كه است حديث در همان باب وسائل آمده
العباس  الشك بر ابي در يوم: امام صادق فرمودند«: است از خلاد بن عماره نقل شده

در [او  .دانستم مييقين جزء ماه رمضان  آن روز را بهمن  ]در حالي كه[ صفاح وارد شدم
براي : امروز جزء ماه رمضان نيست؟ گفتم! يا اباعبداالله: خورد، گفت ميغذا ] حالي كه

مگر به افطار  ،افطار ندارم ،مگر اين كه تو روزه بگيري ،يا اميرالمؤمنين؟ روزه ندارم هچ
پس نزديك شدم و با او غذا خوردم در حالي كه  .نزديك بيا: العباس گفت پس ابي. تو

  ).همان( »دانستم آن روز جزء ماه رمضان است به خدا قسم مي
  :آيد ميدست  هب ، نكات ذيل از مجموع آنچه گذشت

  .)205: 4ق، ج1418مقدس اردبيلي، ( فقها خليفه و جانشين امام معصومند -
نراقي، ( حق ولايت و سرپرستي دارد) ييديني و دنيا(امور ةفقيه عادل در هم -

1417 :27(. 

محقق كركي، ( ثابت است انب امام در زمان غيبتسمت نيابت فقيه از ج -
 .)143: 1ق، ج1409

 .)360: تا شيخ طوسي، بي( فقهاست ةحكم و قضا بر عهد -

 .)810: ق1410شيخ مفيد، (ولايت دارند  فقها از جانب امام زمان -

 ).482: 1، ج)ج(تا خميني، بي امام( اند امام در امور سياسي و حكومتي ةخليف ،فقها -

 .)395: 11، جم1981نجفي، ( الامر است اطاعت از اولي ،عت از فقيهاطا -
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 گيري نتيجه

بحث پيرامون حجيت حكم حاكم اسلامي  ةگيري از مجموع در اين قسمت براي نتيجه
به « :شود اشاره مي ;االله بروجرديةيالشرائط در ثبوت هلال به كلام آ و ولي فقيه جامع

 :معصومين ةو ائم 7حق علي ،9ز رسول خداپس ا ،ما رهبري سياسي اسلام ةعقيد
خواص از شيعه  ،رو ازاين .از وظايف آنان بوده است ،در صورت قدرت نو انجام آ

چون شيعه  .كردند گونه مسائل به ائمه مراجعه مي بن مسلم در اين همچون زراره و محمد
االله  لعج( متوانسته در امور حكومتي به ائمه رجوع كند و از طرفي غيبت اما هميشه نمي

اند كه  بدون شك اصحاب ائمه پرسيده ،شده است ميبيني  پيشنيز  )تعالي فرجه الشريف
در كارهاي حكومتي به چه  ،غايب باشد ،ممكن نباشد و يا امام :اگر رجوع به ائمه

بدون ترديد افراد با لذا  .اند از مراجعه به طاغوتها نهي كرده ،كسي مراجعه كنيم؟ ائمه
اين سؤال و جوابها از  البته .اند عنوان مرجع امور سياسي تعيين كرده بهصلاحيتي را 

دست ما  خديجه به يبن حنظله و اب ساقط شده و فقط حديث عمر ،كتابهاي حديث
كساني را تعيين  حتماً ،حال كه روشن شد ائمه براي انجام كارهاي حكومتي .رسيده است

تعيين و  ،چون كسي از علما ؛اند تعيين كردهفقيه عادلي را : ناگزير بايد گفت ،اند كرده
اند و يا  يم اصلاً كسي را نصب نكردهيپس يا بايد بگو ،نصب غير فقيه را نگفته است

  .)57- 52: 1362منتظري، ( »اند يم فقيه عادل را نصب كردهيبگو
 معصومينبا اين توضيحات، نصب فقيه عادل  به حكومت و ولايت از سوي ائمه 

براي اثبات  ،اند فقيه ذكر كرده ةاي كه فقها براي ولايت عام ام ادلهقطعي است و تم
سياسي عالمان  ةدر انديش .يي دارندآكاربرد و كار ،حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال

هاي  با فرض اينكه داراي صلاحيت يمعصوم است و هر فرد ديگر شيعي، ولايت از آنِ
بعد از خدا و  ،به اين معنا كه ولايت ؛كند به نيابت از امام، اعمال ولايت مي ،لازم باشد

آن سمت  ،پيامبر از آن معصوم است و در دوران غيبت، عالمان دين به نيابت از امام
  .كنند الهي را تصدي مي

   ؟مرجعيتحكومت يا  ةوظيف ؛اعلام عيد فطر
رؤيت و ثبوت هلال كه جزء  ةمسأل ،كنند مردم گمان ميبرخي از از آنجا كه 
تقليد مراجعه عظام به مراجع رو،   اين و ازتقليدي است  ،رجيه استموضوعات خا



130 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
ول

ا
  

وظايف مراجع از اعلام رؤيت هلال  ةكنند، لذا جهت پاسخ به اين سؤال كه آيا مسأل مي
اعلام عيد  ،عبارت ديگر به ـمذهبي و حاكم شرع ـ رهبر سياسي  ةتقليد است يا وظيف

  ;االله معرفت ةيآاي از سخنان  پاره به نقلـ  حكومت است يا مرجعيت؟ ةفطر، وظيف
، حج، زكات، همثل نماز، روز ،مردم در ابواب فقهي مختلف ،در اين عصر« :پردازيم مي

و عموم عبادات و معاملات با مراجعه به فقها در جهت رفع تكليف و عمل ... خمس و
ردم در مشكل م .مشكل چنداني ندارند ،كنند و در اين زمينه به احكام شرعي اقدام مي

نماز جمعه و عيد، اعلام  ةحدود الهي، اقام  ةمانند اقام ،سياسي ـ اي مسائل اجتماعي پاره
سياسي  ـ اجتماعي ةلأها مس جهاد و صلح، اخذ وجوهات شرعيه، تشكيل حكومت و ده

فقهي، با تقليد از  همچون احكام شرعيِ ،اين امور] كه[كنند  برخي فكر مي. ديگر است
اما آيا مسائلي چون اعلام روز اول ماه مبارك رمضان . شود ليد حل مييكي از مراجع تق

همچون وجوب نماز و بيان احكام فقهي است؟ و ... و روز عيد فطر و روز عيد قربان و
اجتماعي اسلام كه عمدتاً مربوط به تشكيل حكومت و از  ـ اصولاً آيا مسائل سياسي

تفكيك ميان رهبري  ةلأينجاست كه مسقابل تقليد است؟ ا ،ونات حاكم اسلامي استؤش
  .شود ت تقليد مطرح مييمذهبي با مرجعـ سياسي 
يكي از اين مسائل، ! روست همردم در قبال برخي مسائل ديني با ابهام روب  ةوظيف

مردم . ماه مبارك رمضان و يا اعلام عيد فطر است ياعلام رؤيت هلال در ابتدا ةلأمس
مذهبي و ـ به مراجع تقليد مراجعه كنند يا از رهبر سياسي  لهأدانند در اين مس واقعاً نمي

  .حاكم شرع اطاعت كنند
كاري مرجعيت   ةبراي پاسخ به اين پرسش، بايد معيارها و شرح وظايف و حوز

حكم به ثبوت رؤيت هلال و  ةلأگاه ببينيم مس تقليد و حكومت اسلامي را بشناسيم، آن
در اين راستا، توجه به نكات . ها سازگاري دارد يك از اين ويژگي  اعلام عيد با كدام
  :ذيل ضروري است

 ةوجوب تقليد از فقها از باب رجوع جاهل به عالم است كه فقط در محدود ةادلّ -1
زيرا تشخيص  ؛بيان احكام شرعي فقهي اعتبار دارد و شامل موضوعات احكام نيست

ثبوت رؤيت هلال از موضوع با خود مكلف است و تقليد در آن جايز نيست و چون 
  .قابل تقليد نيست ،موضوعات است

 ،در علم فقه، نظر فقيه و مرجع تقليد، از موارد و معيارهاي اثبات رؤيت هلال -2



131 

 

م 
حاك

م 
حك

در 
لال

ت ه
رؤي

 /
هر

ن م
حس

 
دي

آبا
 

ني
آرا

  

مترتب نشده ) بما هو فقيه و مفتي(ذكر نگرديده و آثار شرعي بر قول فقيه و مرجع تقليد
 .است

ع اسلامي است و جزء اختيارات و وظايف حاكم شر ،صدور حكم حكومتي -3
. الاتبّاع است گونه احكام و اوامر در موضوعات، حجيت شرعي دارد و لازم صدور اين

  ةحكم شرعي و طريق دةكنن علاوه بر آنكه در اين خصوص، حكم حاكم از موارد اثبات
 ،لذا اعلام ثبوت رؤيت هلال و اعلام عيد. ثبوت رؤيت هلال نيز شمرده شده است

 .مذهبي استـ ات حاكم شرع و رهبري سياسي منحصراً از اختيار

از شؤون  ،رو ازاين .تواند داراي تكثرّ و اختلاف باشد صدور حكم حكومتي نمي -4
نظرات  و ءفقهي كه قابل تكثرّ و محل ابراز آرا خلاف احكام شرعيِ بر ؛حاكم اسلامي است

 .مختلف است

سرگرداني  مرج و و ب هرجموج ،مرددبودن اول ماه رمضان و عيد فطر در چند روز - 5
 .گردد شيعه مي ةمنين و اختلال در نظام جامعؤم

نظير  ،چون مورد ثبوت رؤيت هلال ماه شوال] كه[ممكن است بعضي ادعا كنند  -6
يعني يا رؤيت هلال و عيد ثابت است كه  ـ موارد دوران امر بين المحذورين است

خواهد بود و يا ) وجوب افطار(معروفدنبال دارد و از موارد امر به  وجوب افطار را به
دنبال خواهد داشت و از موارد نهي  رؤيت هلال و عيد ثابت نيست و حرمت افطار را به

در نتيجه بر مجتهدين و مراجع تقليد از باب امر به  ـ خواهد بود) حرمت افطار(از منكر
. نظر كنند له دخالت و اظهارأمعروف و نهي از منكر لازم و واجب است كه در اين مس

چون امر به معروف و نهي از منكر در  ؛شود ولي اين شبهه با اندك دقتّي برطرف مي
جايي است كه معروف و منكر قطعي و مسلم باشند، تا بتوان به آن امر يا از آن نهي كرد 

  الوجوب  وجوب امر به معروف و نهي از منكر شامل مورد بحث كه غالباً مقطوع ةو ادلّ
بر اينكه  مضافاً. شود نمي ،ست و اصل وجوب و حرمت آن مشكوك استني مةالحر  و

چون امر به  ؛ثبوت رؤيت هلال دخالت كنند ةلأمردم در مس ةبايد هم ،در اين صورت
ثبوت هلال از  ،نان كه گفتيمچعلاوه هم به. مسلمانان واجب است ةمعروف بر هم

در صورتي كه علم به  ـ گونه موضوعات موضوعات است و در موارد اشتباه در اين
 .لازم نيست اشتباه و غفلت او را گوشزد كرد ـ حكم شرعي وجود داشته باشد

قدر  است، به مراجع عالي يله تقليدأكنند اين مس از آنجا كه مردم گمان مي -7
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له ألذا سكوت در برابر اين مس .گونه نيست در حالي كه واقعاً اين ؛كنند مراجعه مي
 .ل روا نيست و بايستي مردم را آگاه كرددليل اغراء به جه به

 ؛ل به اتحّاد آفاق هستند و غير آنان، تفاوتي نيستئبين فقيهاني كه قا ،لهأدر اين مس
خلاصه اينكه با . گردد تر مي رؤيت هلال گسترده ةاين قول، فقط محدود بر زيرا بنا

م عيد وجود دارد، ثبوت رؤيت هلال و اعلا ةلأهايي كه در مس توجه به معيارها و ويژگي
 معرفت،( مذهبي است ـ اين امر از اختيارات انحصاري حاكم شرع و رهبري سياسي

   .)262: 43ش ،1384
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